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های بنیادین¬درس اوّل: پرسش  

 :هدف درس

 .نقد این تصوّر که خدا یک احساس شخصی یا نوعی انرژی است _

 .نقد و بررسی اعتقاد به خدا که بنیان آن، احساس یا نظم جهان است _

 .تشویق به مطالعۀ سخن کسابی که وجود خدا را باور ندارند _

ربارۀ خدا و اصول اعتقادات از نظر اسلامبیان لزوم تحقیق د _  

ی نگاه اسلام دربارۀ انتخاب و تبلیغ دین و گفتگوی دینی  _   تبیی 

 

دربارۀ اصول اعتقادات است. اصول اعتقادات یعنی عقایدی که بنیادین هستند. نوع  1درس اندیشۀ اسلامی

 ما را تحت تأثت  
ی

ر ما دربارۀ مبدأ و مقصد این جهان، مدل زندگ
ّ
دهد. نوع نگاه به جهان، از دید انسان قرار می تفک

وی می ، او از قوانینی پت  ی کند که با معتقد به آفریدگار، با فردی که این اعتقاد را ندارد، متفاوت است. همچنی 

اقل 
ّ
، لازم است حد

ی
ی دارد. باتوجّه به تأثت  خداباوری در زندگ

ّ
ی کسابی که به خدا باور ندارند، تفاوت جد قوانی 

ی دربارۀ آن تحقیق کنیم. هدف ما در این درس، این است که به شما برای انجام این  یک
ّ
بار به طور جد

 .تحقیق، کمک کنیم



وع می  کنیمسخن را با چند پرسش دربارۀ خدا ش  :  

اید؟ اگر جواب شما به این پرسش، مثبت است، بگویید خدا از پرسش اول: آیا تا به حال دربارۀ خدا فکر کرده

شما چگونه موجودی است؟ نظر    

شودشود که یگ از دو پاسخ زیر به این پرسش داده میمیگاه دیده  : 

دانیم که هر کس تصویری از آن دارد و به همان معتقد استما خدا را یک احساس شخصی می .1 .  

  .خدا یک انرژی است .2

 قرار ایراد پاسخ اول این است که یک احساس نمی
ی

د. علاوه بر این، وقن  پای احساس به  تواند مبنای زندگ بگت 

فرما باشدتواند حکمدهد. در این صورت، هیچ ضابطه و قانوبی نمیمیان آمد، سلیقه هم خودش را نشان می . 

اشکال پاسخ دوم این است که انرژی یگ از اجزای عالم است. چگونه ممکن است که یگ از اجزا را مبدأ همۀ 

 عالم بدانیم؟ در ضمن شم
ی
هابی را که ا یا باید خدا را یک انرژی بدانید یا برای او شعور، هدف و سایر ویژگ

ید   .مسلمانان برای خدا معتقدند، قائل باشید؛ چرا که انرژی، جاندار نیست. تصمیمتان را بگت 

 دلیلشان را بگویندپرسش دوم: آیا به خدا اعتقاد دارید؟ کسابی که جواب مثبت می
ً
دهند، لطفا .  

کنندوه دوم گاه یگ از دو دلیل زیر را برای اعتقادشان ذکر میگر  :  

، دلیلم برای اعتقاد به خدا استمن خدا را احساس می .1 ی کنم و همی  .  

  .نظم موجود در عالم دلیل ما برای وجود خداوند است .2

، ترس یا ن ی  ندارد. شاید به خاطر تلقی 
وبی  منشأ بت 

ً
ی دلیل خیلی از اشکال پاسخ اول: احساس، لزوما دانسی 

، آرام فاقات، بش 
ّ
، اعتقادش به یک ات آرام موجودی به نام خدا را برای خودش درست کرده و در یک بازۀ زمابی

ی بیشت  موضوع کمک میاحساس دروبی تبدیل شده  یماست. از دو داستان برای تبیی  گت  :  

فاقاب  میدر زمان  
ّ
شد و دانستند. آسمان پر از ابر میل آن را نمیها دلیافتاد که آدمهای خیلی قدیم، ات

ه
ّ
اند، دانستند ابرها از کجا آمدهها نمیبارید. انسانشد و آب از آسمان میمیای بزرگ و صدابی مهیب شنیدهجرق

آمد؟ کودگ در ابتدای شب، دردی در ناحیۀ شکم آن برق و صدای رعدآسا چه بود و این آب چرا از آسمان می

گرفت یا به طور ها را میرفت. گاه یک عامل ناشناخته، جان بسیاری از انسانکرد و تا صبح از دنیا میاحساس می

ی تکان می ، زمی 
فاق دیگر از این قبیل، پیش میناگهابی

ّ
ها که دلیل این رویدادها را آمد. انسانخورد و هزاران ات

ه برایشان جایگاه خدابی داشتنددانستند، آنها را به موجود یا موجوداب  نسبت دادند کنمی . 

 بش  وجود ها و هزاران عامل ترسآتشفشان، تاریگ، زلزله، طوفان، بیماری  
ی
آور، از قدیم در زندگ

است. از سوبی انسان از کودگ کش را داشته که در هنگام خطر، از او حمایت کرده، غذایش داده و به او داشته

باشد. پدر به طور ناخودآگاه، باعث درست شدن تصویری در پدر میاست. این شخص، همان آرامش بخشیده

شناسیمش؛ موجودی  ضمت  آدمی شد. او این تصویر را توسعه داد و از آن، قدرب  درست کرد که به نام خدا می

ت وقایع، درست شد. این موجود، بعد از گذشت هزاران سال، 
ّ
ی عل که در جریانات فوق، در اثر ترس یا ندانسی 

یابد. در حالی که با ن برای انسان دروبی شد که امروز آن را به صورت یک احساس عمیق و واقعی میچنا



فاق  دلیلی علمی دارد و برای رویاروبی با آن، کاقی است به جای 
ّ
فت علوم، آدمی متوجّه شد که هر ات پیش 

دازد  ت آن واقعه بتر
ّ
می، به تحقیق و بررسی دربارۀ عل

ّ
اش برآیدتا بتواند از عهدهتراشیدن موجودی توه .  

 خدابی به آیا احتمال نمی
ی ی است، آیا چنی  دهید احساسی که به خدا دارید، ریشه در مطالب فوق دارد؟ اگرچنی 

ی است، ب  اش تأمّل کنید و اگر چنبینانه دربارهخورد؟ آیا وقتش نرسیده که واقعدرد پرستش می تعارف، کنارش ی 

  بگذارید؟

فاق ناگهابی که باعث مرگ دستهاشکال دلیل نظم 
ّ
ۀ زیادی از انسانهم این است که این همه ات

ّ
ها جمعی عد

نظمی نیست؟شود، دلیلی بر ب  می  

اید که خدا را باور ندارند؟کسابی را شنیده  پرسش سوم: آیا حرف   

ی  توانید از گویید خدا هست، زمابی میرسد این کار لازم باشد؛ چرا که وقن  میبه نظر می درسن  سخنتان مطمی 

باشید. شاید پس از تحلیل سخنان آنها به این نتیجه برسید  باشید که دلایل طرف مقابل را شنیده و بررسی کرده

هایشان درست است. امروزه در میان دانشمندان علوم مختلف، افرادی هستند که خداباور نیستند یا که حرف

پایه اند حرف ب  و یادگرفته ای از علم در ارتباط بودهها با زمینهآنها سالکنند. با توجّه به این که او را انکار می

کنم که سخنشان باشند. پیشنهاد میپسند برای موضعشان دربارۀ خدا داشتهنگویند، طبیعی است که دلایلی عقل

باق  بمانید. به هرحال،   را بشنوید و دلایل آنها را بررسی کنید. اگر درست بود، بپذیرید و اگر نه، بر اعتقاد خود 

ی عمل می ی چشم و گوش و نشنیدن و ندیدن نظرات مخالفان، کار کش که جویای حقیقت باشد، چنی  کند. بسی 

 .درسن  نیست

خواهد اسلام را بپذیرد، لازم است ابتدا دربارۀ خدا تحقیق کند؟دانید برای کش که میپرسش چهارم: آیا می   

 میخانواده تعداد زیادی از کسابی که در 
ی
وی از خانواده، مسلمان های مسلمان به دنیا آمده و زندگ کنند به پت 

، این روش را نمیشده وی از اند. حال این که خدا خودش در کتاب آسمابی پسندد و عملکرد افرادی را که به پت 

واره نوشته شده که در های عملیه، همشمارد.  در ابتدای رسالهاند، ناپسند میپدران و اجدادشان معتقد شده

اعتقادات باید با فکر و تحقیق و جستجو به نتیجه رسید و اگر به خدا ایمان آوردید، آنگاه در احکام فرعی، یا 

عی  متخصّص شوید یا به نظر یک متخصّص عمل کنید. پس، باید تحقیق کرد. این را هم، عقل می گوید، هم ش 

  .که بدان معتقدید

ای انتخاب دین، آزاد نیستیم؛ برای این که اگر دینمان را عوض کنیم، به عنوان مرتد با ممکن است بگویید ما بر 

اگر « . لا اکراه قی الدین»شود. جواب این است که در قرآن گفته شده که دین اجباری نیست: ما برخورد می

ی آیه دیده شود   .حکمی در مجموعۀ دین، مغایر با این آیه باشد، باید با توجّه به همی 

ی فردی که از دین خارج شده حکم مرتد را اجرا کند که علم قطعی به ارتداد او تواند دربارهاز طرقی زمابی حاکم می

ایطی شهادت دهند. اینها در حالیست که هیچکدام از افراد  پیدا کرده باشد یا حداقل چهار نفر علیه او با ش 

دیگران را ندارند. با توجه به این جهات متوجّه  جامعه حق جستجوگری نسبت به عقاید و سایر امور شخصی

شویم که این حکم ربطی به انتخاب دین ندارد. احکام ارتداد مربوط به تبلیغ دین است. انتخاب دین یک می

اش نویسد؛ در رسانه دربارهموضوع شخصی است، ولی گاه، فردی بعد از انتخاب دین جدید، دربارۀ آن کتاب می

ی از این کار است. ممکن است کار عمومی را تحت تأثت  قرار میکند و افصحبت می دهد. حکم ارتداد برای جلوگت 



ای وجود ندارد. در بگویید که این کار با آزادی منافات دارد. جواب این است که آزادی مطلق در هیچ جامعه

ی این موضوع پذیرفته شده ی شود و است که برای بعصیی اصول یا موضوعات، خطّ قر جوامع بش  مزهابی تعیی 

 دربارۀ هولوکاست یا طرح هوشمند در برخی کشورها یا مجامع علمی، اجازۀ 
ً
اجازۀ تبلیغ دربارۀ آنها نباشد. مثلا

، بنیان خودش را موضوعی دانسته که نباید علیه آن  ی روش عقلابی تبلیغ وجود ندارد. اسلام هم، طبق همی 

ده شود آرامش فضاتبلیغ کرد. این کار باعث می ی اعتقادی و دینی حفظ شود و افرادی که امکان تحقیقات گست 

توان دربارۀ ادیان باشند، گرفتار تزلزل اعتقادی نشوند. اشکال دیگر این است که با این توضیحات، نمینداشته

ی گفتگو و تبلیغ، تفاوت زیادی دیگر سخن گفت و آزادی فکری جامعه سلب می شود. جواب این است که بی 

قرآن دربارۀ گفتگو دستورالعملی دارد که بر اساس آن، باید صاحبان ادیان مختلف این امکان را داشته هست. 

دازند. این مطلب  ام و اصول گفتگوی علمی، با یکدیگر به تبادل افکار بتر باشند که با حفظ دوسن  و رعایت احت 

ن  هی احسن»است: سورۀ نحل تصری    ح شده 125در آیۀ 
ّ
ای که نیکوتر است باآنان به شیوه]« و جادلهم بال

ی حال که تبلیغ را محدود کرده، تشویق به گفتگو می ی این دو مجادله نمای[. پس قرآن در عی  کند. جمع بی 

 برای گفتگو و مناظره اختصاص پیدا کند تا صاحبان افکار و می
ّ

تواند به این شکل باشد که در مراکز علمی، محلی

دازند تا هر کش که حوصله و به این اعتقادات و ادیان، با حضور   کارشناسان اسلامی، به بحث دو طرفه بتر

دهد، مباحث علاقه دارد، آن جا حضور یابد و پس از شنیدن سخنان دو طرف، آنچه را درست تشخیص می

های مختلف استفاده کرد تا در اختیار همۀ توان برای انعکاس این گفتگوها از رسانهانتخاب کند. حن ّ می

ند   .علاقمندان قرار گت 

 آزاد است و جمع
ً
بندی: بستۀ اسلام دربارۀ انتخاب و تبلیغ دین و گفتگوی دینی این است که انتخاب دین کاملا

این انتخاب باید بر اساس تحقیق و جستجو و عقلانیّت باشد، ولی برای تبلیغ دین محدودیّت قائل شده و در 

است. با این مکانیسم، ضمن ایجاد آرامش در فضای ع فراهم کردهعوض، برای گفتگوی اعتقادی، مجالی وسی

ش می ر در جامعه گست 
ّ
یابدعمومی جامعه، به جای جنجال و هیاهو، گفتگو و تفک . 

ده چهارده و بیست وسوم و بیست و چهارم قانون اساسی به عنوان تتمیم مطلب نوشته  ی اصول دوازده ست 

 .شوند

  

 :خلاصه

 انسان را رقم مینوع نگاه و اعتقا  _
ی
باره لازم استزند. بنابراین جستجو در ایند به خدا سبک زندگ . 

وبی   _ اگر خدا را فقط یک احساس شخصی بدانیم علاوه بر این که احساس، ممکن است منشأ بت 

ای شودشود خداوند موضوعی نسن  و سلیقهباشد، باعث مینداشته . 

ع توصیه می _ ر انتخاب کنیدکنند که عقاید خعقل و ش 
ّ
ود را با تحقیق وتفک . 

، انتخاب دین باید آزادانه و بدون تحمیل و اجبار باشد«لا اکراه قی الدین»براساس آیۀ  _ . 

 .حکم ارتداد برای محدود کردن تبلیغ ادیان دیگر درمحیط جامعۀ اسلامی است _

ی ادیان و توصیه می« و جادلهم بالن  هی احسن»آیۀ  _ ام و  کند به گفتگوی بی  افکار مختلف همراه با احت 

  .دوسن  



شود که  آرامش فضای فکری جامعه محدودیت تبلیغات علیه دین در کنار تشویق به گفتگوی دینی باعث می _

لاعات دقیق و درست دربارۀ ادیان و افکار مختلف، امکان
ّ
سی به اط پذیر باشدحفظ شود و دست  .  

****************************************************************** 

نیازی جهان از خدادرس دوم: اندیشۀ ب    

 :هدف درس

« خدا»خواهد وجود جهان را بدون پذیرش موجودی به نام شویم که میای آشنا میدر این درس با اندیشه

  .توضیح دهد

شویم¬ندارند، آشنا        میاین درس و درس آینده با دلایل کسابی که وجود خدا را باور در  . 

 مطالن  که دربارۀ انکار خدا مطرح می
یک مدرن و نظریۀ تکامل است. به امروزه بیشت  ی ی فت  شود، با توجّه به قوانی 

ی دلیل، در  یک همی  ی  دو فت 
پردازیممیدان معاصر ، به بررسی این موضوع ضمن معرّقی  . 

   استیون هاوکینگ

ی »جیمز مارش فیلم  نظریۀ همه چت  »(The Theory of Every thing)   استیون هاوکینگ 
ی
را دربارۀ زندگ

است. در این م( ساخته شده2014است. این فیلم بر اساس خاطرات همش استیون هاوکینگ در سال )ساخته

، خانواده، روند علمی و اند
ی

ه در این جا قسمتهای او آشنا مییشهفیلم شما با زندگ
ّ
هابی گزینش شده   شوید. البت

های او دربارۀ خدا شودکه ضمن آشنابی اجمالی با این شخصیّت، موجب شناخت اندیشه .  

ی دربارۀ اعتقاد به خدا می گوید که با دیکتاتوری الهی مشکل دارم. منظورش این  هاوکینگ در پاسخ به سؤال جی 

د. در واقع، او نگران است که با پذیرش دین، از خواکه نمیاست  هد هیچ اعتقادی، جلوی پرسشگری او را بگت 

 شکلپرسش و پژوهش در برخی زمینه
ی

ی جهان باز بماند. در ضمن، به این جمله اشاره ها مانند چگونگ گت 

ایمان بیاور تا باور کنی »کند: می .» 

 اعتقادی به خدا ندارند، آشنا می در بخش بعدی، با خانوادۀ استیون )پدر، مادر و 
ً
شویم. به  دو خواهر( که ظاهرا

ی و استیون در این جمع توجّه کنید  :گفتگوی جی 

باشد که در صورت هابی داشتهفرضخواهد پیشمنظور هاوکینگ این است که به عنوان یک پژوهشگر نمی

ها باشد و به د خودش کاشف پاسخخواههای علمی، دچار مشکل شود. در واقع، میمغایرت آنها با یافته

ی جواب شده اکتفا نکندهای از پیش تعیی  . 

ای خود را دربارۀ موضوع می بینیم که هاوکینگ تصمیمدر ادامۀ فیلم می د تِز دکت   »گت 
ی
های های جهانویژگ

شوندهمنبسط  properties of expanding universes» بنویسد. نتیجۀ تحقیقات او در این مرحله این 

 آغاز می
ی

شود. به بیان دیگر او با این ایده، برای جهان نوعی آغاز قایل شده است. است که جهان با یک تکینگ

باشدشود که به یک بیماری حرکن  مبتلا میدر ضمن متوجّه می . 

 تغیت  نظریه



 اجتناب
ی

ای هاوکینگ، تکینگ ی نادر تز دکت  ، قوانی 
ی

نهایت سازگارند؛ زیرا ب  ناپذیر بود. حال این که در حالت تکینگ

است. در نتیجه باید مدل اصلاح شود. او بعدها برای اصلاح این جرم در حجمی به اندازۀ صفر جای گرفته

 را از تئوری خودش حذف کرد. به 
ی

ورت تکینگ مدل، اثرات کوانتومی را وارد کرد و با تلفیق کوانتوم و نسبیت، صری

ی به یک لبه نمیب برمیوقن  در زمان به عق»این معنا که گفت:  رسیم که گردیم، به یک نقطۀ آغاز یا به تعبت 

ره است که میبعد از آبی وجود نداشته
ُ
توان به آن جا رسید و باشد، بلکه ابتدای زمابی جهان مانند قطب یک ک

 «. برگشت

ی نگاه مسیحی و نظریات هاوکینگ   :رابطۀ بی 

نید به آفرینش و خدا معتقد باشید؛ چرا که او آغازگر جهان است. توااگر برای جهان آغازی قائل بودید، پس می

ی دلیل، جاناتان از سخن استیون که  اگر گفتید جهان آغازی ندارد، دیگر نیازی به آغازگر )خدا( نیست. به همی 

د که او اعتقادی به آفرینش )ساخته، نتیجه می«کردهنظرش دربارۀ آغاز جهان تغیت  »گوید: می هان شدن جگت 

ه هاوکینگ همچنان می
ّ
گوید که خدا یک موضوع غت  علمی         و در نتیجه، از مباحث توسّط خدا( ندارد. البت

یک جداست ی  .علم فت 

ها هاوکینگ معتقد است که فقط باید پرسشگر بود و هیچ تقیّد اعتقادی در پرسیدن و پاسخ به پرسش -1

یک، روند شکل»گوید: نباید داشت. در ضمن می ی ی جهان را توصیف میمعادلات فت  در نتیجه، در نظر  « کند. گت 

 موجودی ماورابی و دسن  غین  برای درست شدن جهان هیچ اثری ندارد
ی  .گرفی 

ی به خدا می -2 تواند این باشددلیل هاوکینگ برای اعتقاد نداشی  : 

مۀ 
ّ
: خدا آغازگر جهان است1مقد . 

: جهان آغاز زمابی ندارد2مقدمۀ  . 

مۀ 
ّ
ی که آغاز نداشته3مقد ی باشد به آغازگر نیازی ندارد: هر چت  . 

 .نتیجه: جهان به خدا نیاز ندارد

 

 :خلاصه

 از نظر هاوکینگ علم می _
ی

تواند به تنهابی جهان هسن  را توضیح دهد و نیازی نداریم برای توجیه چگونگ

ی این جهان، فلسفهشکل اقی کنیمبگت  . 

دمشکل هاوکینگ با پذیرش دین، این است که نمی _ خواهد هیچ اعتقادی، جلوی پرسشگری او را بگت  . 

ر هاوکینگ
ّ
 :ست  تفک

 آغاز شده _
ی

ای هاوکینگ، جهان از یک تکینگ استدر تز دکت  . 

د( را مطرح کردهاوکینگ بعدها، با لحاظ کردن اثرات کوانتومی، نظریۀ بدون مرز )جهان آغاز زمابی ندار  _ . 

باشد، به آغازگر هم، نیازی نخواهد داشتوقن  جهان آغاز زمابی نداشته _ . 



*******************************************************************  

 

 درس سوم: اندیشۀ انکار خدا

 :هدف درس

کندشویم که وجود خداوند را انکار میای آشنا میبا اندیشه در این درس . 

 : لاورنس کراوس

وعی از یک ندارد . او آغازی خاص برای جهان بیان می لاورنس کراوس معتقد است خدا وجود   کند. ش 

داند که در سخنانش به آنها اشاره نامد. در ضمن، اشکالاب  را متوجّه دین میفضای خالی که آن را هیچ می

 آفریدگار جهان باشد. در خواهد بگوید که آموزهکند. او با این اشکالات میمی
ً
 منشأبی ندارد که واقعا

های دینی

ی اشتباهاب  از طرف او صادر می دشغت  این صورت نباید چنی  . 

ی نقد کراوس به دین: مذهب با علم مخالف است. بر  ی را دوست دارند، اوّلی  خلاف نظر دانشمندان که ندانسی 

شوداین دلیل که موجب کشفیّات جدید میبه  . 

شود که شما فکر کنید در مرکز عالم هستید؛ چرا  موضوع باعث می نقد دوم: جهان در حال انبساط است. این

های شوند. این یگ از حرفکنید شما در یک جا ثابت هستید و دیگران دارند از شما دور میکه احساس می

گویداشتباهی است که مذهب به مردم می .  

جهان و در نتیجه، نیاز به آغازگر یعنی ها استناد به بیگ بنگ برای اثبات آغاز نقد سوم: اشتباه دیگر مذهن  

دهد که جهان چگونه خودش شکل گرفته و نیازی به خدا حالی که نظریۀ بیگ بنگ توضیح می خداست. در 

استنداشته . 

 درست شدن جهان
ی

  :آغاز سخن کراوس دربارۀ چگونگ

باشدایم، نه این که خدا ما را ساختهگرفته  ها و تکامل شکلانفجار ستارهما از  .  

شوددرست می وجود بیاید، مجموعۀ هسن   نتیجه: اگر فقط یک اتم هیدروژن به .  

خود از هیچ به وجود بیاید؟آیا ممکن است این اتم هیدروژن خودبه  

، آقای کراوس، به وجود آمدن یک اتم هیدروژن را توضیح می ابی دهددر این قسمت از سختی : 

 ذرّات مجازی دارند در واقع، آن جا که ما فکر می
ً
ی وجود ندارد، دائما ی آیند و دوباره به هسن  میکنیم هیچ چت 

گذارد به پایداری برسد. آن میشوند. کاقی است در یگ از این موارد، یک ذرّۀ مجازی که به هسن  پا نیست می

یک، اتم هیدروژن و به دنبالش جهان شکل می ی ی فت  د. وقن  جهان درست شد، وقت است که بر اساس قوانی  گت 

آرام به وضعیت موجود می رسد. در هیچ جای این د و با تکامل، آرامگت  ¬حیات از ترکیب عناصر موجود شکل می

ی موجودی  روند، موجودی ماورابی برای درست شدن این جهان نه مورد نیاز است و نه دیده می شود؛ پس چنی 

 .وجود ندارد



ی برای انکار خدا  طرح ریچارد داوکیتی

« ، شخوشانه اد ی که حیات شکل گرفت، تکامل داروینی یابد، امّا حیات ابتدا چگونه شکل  امه میهمی 

ی حیات حاصل یک رخداد یا یک رشته رخداد شیمیابی بودهاست؟ شکلگرفته ایط گت  است که در اثر آن ش 

، انتخاب طبیعی پدید آمده یا به احتمال بیشت  « دی ان آ»دهنده حیات، است. عامل اصلی تشکیلحیاب 

، خود را تکثت  میبوده« دی ان آ»مولکول دیگری مانند 
ت کمت 

ّ
و چه بسا مولکولی از قبیل  کردهاست، امّا با دق

ی که اجزای حیاب  گونهبوده« آر ان آ» های ژنتیک پدید آمدند، تکامل داروینی حقیق  هابی از مولکولاست. همی 

 از بر هم، ظاهر شوند، امّا رخ دادن مو می
ً
، از نظر لکولتواند آغاز شود و انواع پیچیدۀ حیات تدریجا های وراثن 

ی مینماید ... در این جا دانشمندان معجزۀ اعداد بزرگ را مطرح میبسیاری نامحتمل می ی کنند و تخمی  زنند که بی 

میلیارد سیّاره در کیهان وجود دارد. اگر بنابر احتیاط واجب  100میلیارد سیّاره در کهکشان ما و حدود  30تا  1

ی محافظهاز چند صفر، صرف نظر کنیم توان گفت که یک میلیارد میلیارد سیّاره در جهان کارانه می، با تخمی 

العاده نامحتمل ، رخدادی فوق«دی ان آ»هست. حال، فرض کنید ایجاد حیات، یعنی تشکیل مولکولی مشابه 

فاق چنان نادر باشد که از هر یک میلیارد سیّاره فقط در یگ حیات ایجا باشد. 
ّ
د شود. حن ّ با فرض کنید این ات

ی بخت قلیلی، حیات در یک سیّاره رخ می ، پندار خدا، صص چنی  ی (112و  111دهد )ریچارد داوکیتی . 

 :خلاصه

دهد که دانیم اشتباهند. این اشتباهات نشان میهابی دارد که امروزه میدین آموزه»گوید: لاورنس کراوس می _

 «.منشأ دین خالق جهان نیست

ی جهان، موجودی به نام خدا نمیست دانش جدید در روند شکللاورنس معتقد ا _ ی گت  ی ی چت  بیند، پس چنی 

 .وجود ندارد

ی وجود ندارد، است: در جابی که شما گمان میدر نگاه کراوس، جهان این گونه از هیچ به وجود آمده _ ی کنید چت 

ی هسن  و نیسن  در رفت و آمدند.  کاقی است یگ از ا ین ذرّات به پایداری برسد تا پس از میلیاردها ذرّه بی 

ها، همۀ موجودات زنده در یک روند تکاملی درست تشکیل هیدروژن و سپس سایر عناصر و درنتیجه ستاره

  .شوند

******************************************************************* 

ل درست نمی درس چهارم: یک سیستم، شودبدون کنت  . 

  :هدف درس

ل ای که کار کننده، هیچ مجموعهبیان این مطلب عقلابی است که بدون وجود یک مهندس، طرّاح و کنت 

شودسیستمی انجام دهد، درست نمی . 

درود در پایان درس با کمک محاسبۀ احتمالات بتوانید استدلال مناسن  برای مطلب فوق ارائه کنیانتظار می . 

ی  را برداریم؛ 9تا  0اگر به صورت رندم یک عدد بی   

باشد چند است؟ 0احتمال این که عدد منتخب او شمارۀ   



1/10شود:  جواب می  

خواهیم عدد اوّل را شجایش بگذارد و عدد دیگری را بردارد. احتمال این که عدد دوم، به صورت ¬حالا از او می

باشد چند است؟ 1گذاری، شمارۀ تصادقی و با رعایت جای  

1/10 × 1/10 = 1/100 

بالا بیاید 9تا  0احتمال این که به ترتیب، ده عدد پشت ش هم، از  : 

(1/10)^10=1/10000000000 

دههر قدر این مجموعه پیچیده شود، تا جابی که هر عاقلی تر میتر باشد، این احتمال به صفر نزدیکتر و گست 

فاق  رخ نمیمی
ّ
ی ات دهدگوید چنی  . 

بندیجمع : 

ل موجودی ¬های عاقل میانسان  در سایۀ نظارت و کنت 
ً
م و سیستماتیگ حتما

ّ
گویند که هر مجموعۀ منظ

گاه این سخن، محاسبات ریاضی است. بنابراین،  ¬است. همان طور که ملاحظه شد، تکیهباشعور شکل گرفته

عا می
ّ
کل گرفته، باید دلیلی بیاورد که بتواند در کند مجموعۀ این جهان بدون ناظر و مهندسی ش¬کش که اد

 کند
ی
، ایستادگ  .مقابل این محاسبات ریاضی

 و خدابی که در این نزدیگ است

 لای این شب بوها، پای آن کاج بلند

 ... روی آگاهی آب، روی قانون گیاه

 (سهراب سپهری)

 :خلاصه

ل و شعور، درست شدن یک سیستم، با توجّه به محاسبا  ، عاقلانه نیستبدون کنت  ت ریاضی .  

ل _ عا کند که یک مجموعه بدون طرح اوّلیّه، طرّاح و کنت 
ّ
کننده، شکل گرفته، باید چنان دلیلی اگر کش اد

باشدآوری داشتهبیاورد که در مقابل محاسبۀ ریاضی توان تاب .  

ومند ودانا شکل  گوید مجموعۀ جهان موجود، بدون مهندسی نت  براساس محاسبۀ احتمالات، کش که می _

است، باید برای سخنش دلیل بیاوردگرفته . 

*******************************************************************  

خواهددرس پنجم: انکار خدا دلیل می  

رسهدف د :  

  .معرّقی خداوندی که آفرینندۀ جهان است



؛ به ایمان و تواضع بنویسید ،  نه یک بار و نه ده بار که صد بار ،  خدا هست، روی دیوار دل خود بنویسید  : 

خ دا ه س ت؛  خ دا ه س ت؛  خ دا ه س ت  ...  

 :بازخوابی محاسبۀ احتمالات 

ی در ن ظر ه وشیار  برگ درختان س ت 

ی  است معرفت کردگارهر ورقش دفت   

دن تصادقی دکمه¬حرف دارد. احتمال این که یک شخص نابینا و ب   48این بیت شعر  های صفحه  سواد، با فش 

  :کلید، آن را نوشته باشد، عبارت است از

1/█)1766847064778384329583297500742918515827483896875618958121606201

292619776@( 

( ست که با نرم افزارا 48(^1/32این عدد معادل ) MAPLE  محاسبه شده است ) 

ی این مجموعۀ ب  های این جهان چه مقدار است؟ شکل¬کلمه نهایت بزرگ و ارتباط سیستمی اجزای آن، ¬گت 

  چگونه قابل فرض است؟

ول های بدن انسان
ّ
 لازم نیست راه دوری بروید و دربارۀ مجموعۀ کهکشان ها و مانند آنها بررسی کنید. تعداد سل

 عمر  100بیش از 
ً
ی تعداد، میلیون از آن، به پایان می 50تریلیون است که در هر ثانیه تقریبا رسد و سپس به همی 

ول جدید جایگزین می
ّ
ول تولیدی در سل

ّ
تریلیون خواهد  4ساعت، بیش از  24شود . با این حساب، تعداد سل

ی حدود  ، تعداد ستاره های کهکشان راه شت 
یلیارد ستاره است. ارتباطم 400بود. از طرقی  

ول به اندازۀ 
ّ
ول در کلیپ فوق، گفتند این بود که یک سل

ّ
ی مطالن  که دانشمندان برای توصیف یک سل میانگی 

 به اندازۀ ده برابر یک کهکشان در بدن ما 
ً
ول یا ستاره ساخته می یک ستاره است ، بنابراین، روزانه تقریبا

ّ
سل

 در ب  
ل یک نهایت زمان و ب  شود. حن ّ نهایت حادثه هم، احتمال این که اجزای این جهان بدون دخالت و کنت 

العاده وجود یابند و به یک ارتباط سیستمی مانا برسند، غت  عقلابی است، چه رسد به این  شعور و مهندسی فوق

یک ی  ادعابی  7/13ین مجموعه حدود دانان می گویند عمر اکه خود فت 
ی میلیارد سال است. بنابراین اگر کش چنی 

. دارد، باید دلیل بیاورد    

ی این جهان را برنامهاندازه که شکلآن هوش و قدرت ب   شوداست، خدا نامیده میریزی و تدوین کردهگت   

ان همواره با این نظر، از قوم خود این ها و توان در وجود خداوندی که آسماناند که آیا میسؤال را پرسیده پیامت 

ی را آفریده تردید کرد  ؟  زمی 

 :بیابی دیگر برای آن چه گفته شد

 می
ی
 در جهابی زندگ

ی
قابل شمارش در آن وجود دارند. این موجودات که هرکدام پیچیدگ  غت 

کنیم که موجوداب 

 العاده ای دارند، به همفوق
ی

تری با یکدیگر دارند؛ به طوری که همۀ و ارتباط سیستمی بسیار پیچیدهپیوستگ

 .مشاهدات، حاکی از وجود واحدی منسجم است



ی این مجموعه قابل تصوّر است  :دو راه برای شکل گرفی 

 .دست یک طرّاح هوشمند و قدرتمند پشت پردۀ آن است -1

ل -2 استت شده، خود به خود، درسکنندهاین مجموعه بدون وجود کنت  . 

جز پذیرش نظر اوّل و قبول وجود خداوند کند، راهی با توجّه به این که محاسبۀ احتمالات، فرض دوم را رد می

ی مهندسی را انکار می کند، باید چنان دلیلی بیاورد که بتواند در مقابل باق  نمی ماند. در واقع، کش که وجود چنی 

 کند. در مقابل،  
ی
، ایستادگ کش که به وجود خدا معتقد است، نیازی به آوردن دلیل ندارد؛ چرا  محاسبۀ ریاضی

باشدکه حرفش براساس محاسبۀ ریاضی است که می گوید باید مهندس و طرّاخ وجود داشته . 

 :ارتباط بیان فوق با سخن منکران خدا

ی، نیازمند وجود گدر این مدل، خدا را به عنوان طرّاخ هوشمند شناختیم که جهان در هر صورت، برای شکل ت 

اوست؛ چه برای جهان آغازی قائل باشیم یا نباشیم، چه نظریۀ تکامل را بپذیریم یا ثبات انواع را قبول کنیم. 

تواند دلیلی برای انکار خدا باشدبنابراین، مطالب این افراد نمی :  

که آغاز زمابی برای جهان را انکار کند )هاوکینگ(کش   

ز جهان را از یک فضای تهی بداند )کراوس(که آغاکش   

ی (کش که به نظریۀ تکامل قائل باشد )داوکیتی  

 ی مجموعهگت  در درس قبل گفته شد که بر اساس محاسبۀ احتمالات، شکل
ی
جهان، بدون   های اینای با ویژگ

ل  عاقلانه است کنت 
ً
ی دلیل، اعتقاد به وجود خداوند کاملا عاقلانه و نپذیرفتنی است. به همی  کننده و طرّاح، غت 

 کند. با 
ی
و کش که با این اعتقاد مخالف است باید دلیلی بیاورد که بتواند در مقابل محاسبۀ ریاضی ایستادگ

م یگ از هابی برای وجود خداوند آوردهنشمندان مسلمان برهانوجود این، دا اند که برای آشنابی خوانندۀ محت 

شوداین دلایل ذکر می .  

های اثبات صانع است. این شود، یگ از راهاز آن یاد می« برهان وجوب و امکان»برهان امکان که گاه با عنوان 

ی بار، فیلسوفان مسلمان ارائه ی دلیل، به   برهان را نخستی  ی معروف است. قبل « طریقۀ حکما»کردند؛ به همی  نت 

ی باید از دو مفهوم  یم؛ چرا که این « وجوب»و « امکان»از هر چت  سخن بگوئیم و معنای دقیق آنها را شاغ بگت 

کشنددو مفهوم، بار اصلی برهان را بردوش می . 

 معنای وجوب و امکان

 وجوب و امکان همانند حدوث، حرکت و نظم 
ی
های موجودات هستند. هر موجودی را که در نظر از ویژگ

وری است به طوری که محال است موجود نباشد، یا  آوریم، از این دو وصف خالی نیست؛ یا وجود برای آن صری

وری نیست، به گونه تواند باشد و هم نباشدای که هم میوجود برای او صری . 

وری توان دو مفهوم وجوب و امکان هابی میبا مثال ینی برای شکر لازم و صری  توضیح داد. برای نمونه، شت 
را بیشت 

ی نیست؛ یعنی هم میاست؛ به طوری که نمی ین نباشد، امّا، آب چنی  تواند توان شکری را فرض کرد که شت 

ین باشد و هم نباشد. یک مثال دیگر از دنیای ریاضیات می ی می 4آوریم. دربارۀ عدد شت  ج توان گفت که زو به یقی 



است و محال است که فرد باشد، امّا اشیای خارخ  مثل سیب یا درخت، تنها احتمال دارد که زوج باشند و 

واجب و برای سیب، ممکن است. به عبارت دیگر،  4گوییم که زوجیت برای توانند فرد باشند؛ پس میمی

م و تردیدناپذیر ش و کار داریم، بریم، با یک اماست و هر جا این واژه را به کار می« باید»وجوب به معنای 
ّ
ر مسل

ق آن، وجود دارد« شاید»ولی امکان به معنای 
ّ
ق و عدم تحق

ّ
است که احتمال تحق . 

گفتیم که به حکم عقل، وجود بر دو گونه است و نوع سومی ندارد؛ یا واجب است یا ممکن. به موجودی که 

وری است،  وری است و نه گویند و موجودمی« الوجودواجب»وجود برایش صری ی را که نه وجود برایش صری

الوجود، حقیقن  است که وجود برای او ذاب  است و خوانند. بنابراین، منظور از واجبمی« الوجودممکن»عدم، 

شود که وجود در ذات او نیست، الوجود به شین  گفته میتوان فرض کرد که وجود از او جدا گردد، امّا ممکننمی

الوجود موجودی است که به خودی به وجود و عدم مساوی است. به بیان دیگر، واجب بلکه حالت او نسبت

 .خود، غنی بوده و وجودش را از دیگری نگرفته است، امّا ممکن الوجود به خودی خود، فقت  و محتاج است

ی برهان امکان  تبیی 

کنیم. هیچ کس ود استدلال میالوجدر برهان امکان برای اثبات خداوند، از اصل هسن  آغاز و بر وجود واجب

ق دارند. گاهی در این که برخی از این موجودات واقعیّت دارند، 
ّ
تردیدی ندارد که در جهان خارج، موجوداب  تحق

مه چنان روشن است  تردید می
ّ
شود، امّا در این که به هر حال در دنیای خارج موجودی هست، هرگز. این مقد

اک
ّ
گوییم که همان حقایق جهان، هر چه ان در آن تردیدی ندارد. حال میکه هیچ کس جز سوفسطاییان و شک

ون نیست  :هست، از سه حالت بت 

 .هر چه در جهان است، واجب است

 .هر چه در جهان است، ترکین  از موجودات ممکن و واجب است

 .هر چه در جهان است، تنها ممکن است و هیچ موجود واجن  وجود ندارد

عای ما اثبات شدهدر صورت اوّل و دوم، 
ّ
الوجود در است؛ چرا که به هر ترتیب، دست کم حضور یک واجبمد

دهند، است، امّا در صورت سوم که همۀ موجودات هسن  را ممکنات تشکیل میجهان هسن  به اثبات رسیده

اند؟شود که این ممکنات از کجا و چگونه پدید آمدهاین سؤال مطرح می  

یت، هیچ 
ّ
ت به وجود آید. ممکن، بنا بر تعریقی که بیان شد، موجودی معلولی نمیبنا بر قانون عل

ّ
تواند بدون عل

است که وجود را از ذات خویش ندارد و به خودی خود، نسبت به وجود و عدم، مساوی است. بدیهی است که 

وبی است که او را از حالت تساوی خارج کند و وجود  ی موجودی، معلول و نیازمند یک سبب بت  را به او  چنی 

ون نیست ت از دو حالت بت 
ّ
 :اعطا کند. این عل

عای مورد نظر به اثبات می
ّ
ت ممکنات، یک موجود واجب است که در این صورت، مد

ّ
رسدالف( عل . 

ت آن ممکن پرسش می
ّ
ت ممکنات هم، خودش یک ممکن است که در این صورت، باز از عل

ّ
شود. اگر ب(عل

 
ّ
ت ممکن باشد و باز به عل

ّ
انجامد که ت دیگری که آن هم، ممکن است، بازگردد و ... ، به تسلسل میاین عل

ت یک ممکن، یگ از همان معلولمحال بودن آن در بر می
ّ
های ممکن است، در این آید. اگر بگویند که عل

، شود که بطلان آن پیش خواهد آمد. به بیان دیگر، اگر امکان، نشانه و آیۀ فقر و ناداری استحالت دور می

مند ساختتوان به وسیلۀ آن، چهرۀ فقر را از موجودات دیگر پاک کرد و آنها را از هسن  بهرهنمی . 



بخشگ تواند که شود هسن         ذات نایافته از هسن  بخش   

دهیناید از وی صفت آب            خشک ابری که بود ز آب تهی   

ی مطلب را در بیابی کوتاه ارائه کرده استخواجۀ طوسی همی  : 

 
ّ
موجودی که در عالم هست اگر واجب باشد فهو المطلوب و اگر ممکن باشد باید به واجب منتهی شود والّ

 .مستلزم دور و تسلسل خواهد بود

ح این عبارت می  در ش 
ّ

مه حلی
ّ
فرمایدعلّ : 

« ق دارد. پس آن موجود اگر واجب باشد، مطلوب ما ثابت است؛ زی
ّ
وره موجودی تحق

را در در خارج، بالصریّ

ق دارد و اگر ممکن باشد، آن موجود ممکن مقام اثبات این هستیم که در عالم هسن  واجب
ّ
الوجودی تحق

ر موجودی است ]که هسن  خود را وام
ّ
ت و مؤث

ّ
وره نیازمند عل

ر اگر بالصریّ
ّ
ت و مؤث

ّ
دار او است[. پس آن عل

زم خواهد آمدواجب باشد، مطلوب ما ثابت است و اگر ممکن باشد، تسلسل یا دور لا  .» 

 بطلان دور و تسلسل

 تعریف دور

ق است. به بیان دقیق«دور»منظور از 
ّ
ی به یکدیگر در تحق  دو چت 

ی
ء در ، وابستگ تر، دور آن است که یک سی 

ء  ی هم باشد. بنابراین در دور، یک سی  ی دیگری است، خودش معلول همان چت  ق چت 
ّ
ت تحق

ّ
همان حال که عل

 
ّ
ء دیگر، هم عل یت و نسبت به سی 

ّ
ت است و هم معلول. بنابراین، منظور از دور در این جا دوران و گردش عل

ق ب وابسته باشد و خود ب هم تنها در صورب  
ّ
ق الف به تحق

ّ
ی است. برای مثال، اگر تحق ی دو چت  معلولیت بی 

ی الف و ب دور واقع شده استموجود شود که الف در آن تأثت  بگذارد، بی  . 

 دلیل بطلان دور

اند که بطلان دور توان تشخیص داد که دور یک فرض محال و ممتنع است. از این رو گفتهاه نخست، میدر نگ

د پش باشد، ب  یک امر بدیهی است و نیاز به دلیل دیگری ندارد. نیک می
ّ
معناست که دانیم که اگر پدر سبب تول

ی پش می ی حال، برای بپنداریم همی  روشن شدن بطلان دور، دلایلی هم ارائه تواند سبب وجود پدر باشد. در عی 

کنیمشده که به یگ از آنها اشاره می : 

ت خودش باشد؛ زیرا درهمان حال که دیگری به او نیازمند است گفته
ّ
ی عل اند که لازمۀ دور این است که یک چت 

قش ن
ّ
ق پیداکند؛ یعنی خودش برای تحق

ّ
ی است تا تحق یازمند به تا موجود شود، خودش هم نیازمند همان چت 

خودش است. برای مثال، اگر دو مدیر امضای یک نامه را به امضای دیگری وابسته کنند، این نامه هرگز امضا 

وط کنند، محال است که این بار حرکت کند.  نخواهد شد. اگر دو کارگر کشیدن یک بار را به کشیدن دیگری مش 

ف کردهها، نفر اوّل انجام کار خودش را به کار نفدر این مثال
ّ
است. اگر اوّلی بخواهد کارش را انجام ر دوم متوق

ف کرده
ّ
است. بنابراین، انجام کار نفر دهد، باید نفر دوم کارش را انجام بدهد. دومی هم کارش را به کار اوّلی متوق

ء بر خودش است ف سی 
ّ
 .دوم متوقف است بر این که نفر اول کارش را انجام دهد که این همان توق

ء بر خودش به این دلیل باطل و نادرست است که مستلزم تناقض ه دقیقدر یک نگا ف سی 
ّ
تر باید گفت که توق

ء در همان حال که فرض میمی کنیم وجود دارد، باید بپذیریم که موجود نیستشود؛ زیرا در این صورت، سی  . 



 تعریف تسلسل

ت
ّ
ۀ ارتباط عل نهایت ادامه یابد و به یک نقطه کدیگر تا ب  ها به یها و معلولمنظور از تسلسل آن است که زنجت 

خودش معلول « ب»ایجاد کرده و « ب»را موجود دیگری به نام « الف»ختم نشود. برای مثال، فرض کنیم که 

ی دیگری به نام « ج»است و « ج» ی به چت  ی ترتیب ادامه یابد و هیچ گاه برای این « د»نت  وابسته است و به همی 

ت
ّ
نباشدهای پیابر پایابی عل . 

تنقطۀ مقابل تسلسل، این است که سلسلۀ معلول
ّ
تها و عل

ّ
، ها شانجام به یک نقطۀ پایابی برسد که آن عل

ت دیگری نباشد
ّ
 .معلول و نیازمند به عل

 دلیل بطلان تسلسل

ۀ ب    زنجت 
ی ق چنی 

ّ
نهاین  از روشن است که تسلسل از نظر عقل محال و ممتنع است، به این معنی که تحق

ت
ّ
توان وجود یک معلول را توضیح داد. فرض  ها هرگز در خارج، وجود پیدا نخواهد کرد و با این فرض نمیعل

وع ایستاده و آمادۀ دویدن هستند، ولی هر کدام از ایشان تصمیم گرفته تا  کنید یک تیم دونده، جلو خطّ ش 

 عمومی
ً
وع به دویدن نکند. اگر این تصمیم واقعا باشد، هیچ گاه هیچ کدام ت داشتهدیگری ندویده او هم ش 

وع به دویدن نخواهند کرد . در نمونۀ دیگر، اگر ب  
نهایت کارگر تصوّر کنیم که قرار است در حرکت دادن یک ش 

ف بر دیگری کند، محال است که این سنگ حرکت کند
ّ
 .سنگ کمک کنند، امّا هر یک از آنها این کار را متوق

خواهید با ل ریاضی نشان داد؛ تصوّر کنید که فقط صفر را در اختیار دارید و میتوان این مطلب را با یک مثامی

توان حن ّ عدد یک را هم درست کرد. آن یک عدد بسازید. طبیعی است که با تعداد نامحدودی از صفرها نمی

عا کند که با ب  
ّ
ی انهایت عدد صفر میحال اگر کش اد ی کاری را انجام داد، عقل چنی  دعابی را نابخردانه توان چنی 

فاق جدیدی نمیمی
ّ
افتد و صفر به خودی خود، هیچ اندازه و مقداری ندارد و داند؛ زیرا با افزایش صفرها ات

یت، هر معلول به خودی خود، شمار، اندازهکردن صفرهای ب  توان از جمعنمی
ّ
ای را تولید کرد. بنا بر اصل عل

 میبخش نفقت  و نیازمند است و تا یک کمال
ی

ماند. باشد که به او کمالی بدهد، او به همان حالت ناداری و بیچارگ

ت هم، در ذاتش فقت  است و تنها به یاری دیگری می
ّ
تواند به وجود آید، پس او هم اگر فرض گرفتیم که خود عل

ی ترتیب، همۀ معلول هستند  ها صفرهابی یک صفر است که برای تشکیل عدد به دیگری نیازمند است و به همی 

 و ب  
ت غنی

ّ
د، هیچکه تا عل کدام به صحنۀ وجود و غنا نخواهند آمدنیازی در کنار آنها قرار نگت   . 

 :توجّه

الوجودها( به خداوند به عنوان همان طور که ملاحظه شد، در این برهان، دلیل نیاز جهانیان )مجموعۀ ممکن

یا همیشه  ای از زمان به وجود آمدهدر نقطه الوجود، نیاز و فقر ذاب  آنهاست. خواه این موجوداتواجب

باشند. در هر صورت، اند. خواه در یک روند تکاملی درست شده یا ناگهان پا به عرصه وجود گذاردهبوده

الوجودی نیاز دارند که همواره وجود را به آنان ارزابی داردممکنات که از درون خود، هسن  ندارند، به واجب . 

 :خلاصه

 میوقن  عم _
ی

 ر جهابی که در آن زندگ
ً
ی زده7/13کنیم تقریبا نهایت زمان شود، سخن از ب  میمیلیارد سال تخمی 

معنی استو حادثه ب   . 



_  
ی
، بازهم ویژگ ای است که احتمال نبود طرّاح ان به گونهالعادۀ این جههای فوقبه فرض نبود محدودیت زمابی

ل ممکن و نپذیرفتنی و کنت  عی باید برایش دلایل قاطع بیاوردمی کننده، همچنان غت 
ّ
نماید و مد . 

وری است که برای اعتقاد به  _ براساس محاسبۀ احتمالات، وجود مهندس برای این جهان چنان لازم و صری

 .وجودش فقط نیازمند نگاهی عاقلانه و به دور از تعصّب هستیم

کند که برای جهان ه وجود خداوند، فرق   نمیشده در این درس، برای اعتقاد ببا توجّه به مدل گفتگوی ارائه _

کند که نظریۀ تکامل را بپذیریم یا نظریۀ آغاز زمابی قائل باشیم یا جهان را دارای آغاز زمابی ندانیم و فرق  نمی

 .ثبات انواع را درست بدانیم

******************************************************************* 

های موجود دربارۀ جهانهای دینی و فرضیهدرس ششم: آموزه  

 :هدف درس

ل، منافاب  نداردهای علمی، به ویژه نظریۀ تکامهای دینی با نظریهدر این درس توضیح خواهیم داد که آموزه . 

کند کدام یک از نظریات زیر را بپذیریمدر پایان درس قبل گفته شد که برای اعتقاد به وجود خدا فرق  نمی : 

استجهان آغاز زمابی داشته - . 

 .جهان آغاز زمابی ندارد -

، نظریۀ تکامل درست است - ی  .دربارۀ موجودات زندۀ روی زمی 

ی  - ، نظریۀ ثبات انواع درست استدربارۀ موجودات زندۀ روی زمی  . 

وری می ی به موضوع درس، ذکر این نکته صری هابی نماید که چهار نظر مذکور، در واقع، فرضیهقبل از پرداخی 

ی دانشمندان در این زمینه وجود دارد. به  دربارۀ جهان و حیات هستند. شاهد این مطلب اختلافاب  است که بی 

باشند، بازهم از چنان قطعیّن  برخوردار عنوان نظریاب  علمی پذیرفته شدهاکنون برخی از آنها به فرض که هم 

نیستند که امکان هیچ مخالفن  با آنها نباشد. برای تصوّر بهت  این موضوع کاقی است اندگ دربارۀ سؤال زیر، فکر  

 :کنیم

 را دربارۀ جهان و های آینده، شواهدی کشف شود که نگاه متفاوب  ¬آیا این احتمال وجود ندارد که در سال

 حیات رقم بزند؟

ی نظرات فوق و وجود خداوند، منافاب  نیست، نسبت آموزه های دینی با آنها چگونه است؟سؤال: حال که بی   

 .پاسخ: آیات قرآن منافاب  با هیچ یک از این نظریات ندارد 

، در دو بخش به بررسی برخی از این آیات می پردازیمبرای توضیح بیشت  : 

 

های دینی و آغاز جهانوزهآم ●  



(1الحمدلله فاطر السماوات والارض...)فاطر/   

ی استها ویژۀ خداست که آفرینندۀ آسمانترجمه: همۀ ستایش ها و زمی  . 

(4ایّام ...)سجده/ ستة الله الذی خلق السماوات و الارض و ما بینهما قی    

ی و آنچه را میان آنهاست، در ترجمه: خداست که آسمان شش روز آفرید ها و زمی  .  

ی دلالن  بودن خلقت آسماناند، بر تدریحی  این آیات که با مضموبی مشابه بارها در قرآن تکرار شده ها و زمی 

، جهابی روشن دارند. در ضمن، خداوند را آفریدگار آنها از عدم معرّقی می ی  مقصود از آسمانها و زمی 
ً
کند. ظاهرا

 می
ی
ی زده 7/13عمر آن را  ای که دانشمندانهکنیم. مجموعاست که ما در آن زندگ اند، امّا میلیارد سال تخمی 

کنند؛ بلکه برخی از های دیگر، قبل یا بعد از این جهان را نقی نمیهیچ کدام از این آیات، امکان آفرینش جهان

جهان و آنها مانند آن چه در بیان داستان خلقت آدم آمده، بر وجود موجوداب  متنوّع، قبل از خلقت این 

ی زمان و مکان متعارف اشاره داردشکل گت  .  

  :مقایسه با نظر هاوکینگ

رسیم که زمان آغاز ای میارد؛ یعنی وقن  در زمان به عقب باز گردیم به نقطهگوید که جهان آغاز زمابی ند او می

 فضا را پ 7/13است )شده
ی
یدا میکند، قابل درک میلیارد سال قبل( و پیش از آن به این دلیل که زمان، ویژگ

ی این مطلب و آن چه از قرآن کریم نقل شد، وجود ندارد¬نیست. به نظر می  بی 
رسد هیچ منافاب  .  

 بر وجود خدا
ّ

  تقریر برهان علی

 .جهان معلول است و هر معلولی نیازمند علت؛ بنابراین جهان نیازمند علن  است که آن علت خداوند است

 الف( تعریف علت و معلول

ورت پیدا کند،  علت »علت دوگونه است تامه و خاصه؛ موجودی را که با وجود آن وجود موجود دیگری صری

گویند-می«   علت ناقصه»و در غت  این صورت « تامه .  

 ب( تعریف علت

آید¬علت فاعلی :آن است که معلول از آن پدید می  .1    . 

ه فاعل برای انجام کار است .2    ی  .علت غابی :انگت 

  .علت مادی :زمینه پیدایش معلول است .3   

آید¬علت صوری :صورت و فعلیت است که در ماده پدید می .4    . 

اصل علیّت ج(   

ن  دارد»در این برهان اصل علیت یعنی 
ّ
به خدمت گمارده شده است و این اصل امری بدیهی « هر معلولی عل

  .است

 د(  اثبات معلولیت عالم



ی وجودی آثاری دارد¬لت ضعف وجودی اوست. ضعف مرتبهملاک احتیاج معلول به ع .  

پذیری، فناپذیری و ، تغیت   به غت 
ی

، محدودیت آثار، وابستگ  ...از آن جمله، محدودیت زمابی و مکابی

  ه( امتناع دور و تسلسل

ضان به این برهان گفته اند چه اشکال دارد که¬برخی معت    

جهان خود، علت خود باشد. فلاسفهنهایت ادامه یابد یا ¬ی علل تا ب  ¬سلسله   

نهایت محال هست، یا حداقل قریب به بداهت است¬اند تسلسل علل تا ب  ¬گفته . 

ی بر این ادعا اقامه کرده  این را دور ¬ای گفته¬اند؛ عده¬دلایلی نت 
ً
اند اگر جهان علت خودش باشد که اصطلاحا

نامند و دور محال است¬می . 

لهای دینی و تکامآموزه  

 شکل¬ایم و با پرسش¬این بخش را به صورت گفتگو تنظیم کرده
ی

، نظر قرآن کریم را دربارۀ چگونگ ی هابی گت 

شویم¬حیات جویا می : 

 شکل
ی

ی حیات؟پرسشگر: نظر شما دربارۀ چگونگ گت   

 .قرآن کریم: موضع رسمی صریحی ندارم

 پرسشگر: چرا؟

ی  هاست. بنابراین در های مربوط به هدایت و رستگاری انسانو آموزه قرآن کریم: زیرا برنامۀ اوّلیّۀ من، بیان قوانی 

 موضع
ً
ورب  ندارد صریحا  این که موضوعات علمی که به هدایت انسان ارتباطی ندارد، صری

ً
ی کنم. خصوصا گت 

 مخالفان پیامت  اکرم نسبت به  ای شود برای حاشیه¬این اعلام نظر، در آن دوران ممکن بود بهانه
سازی بیشت 

ام¬کتاب خدا. پس دربارۀ این موضوع به راهنمابی زیر اکتفا کرده : 

قَ ... )عنکبوت/ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
أ
َ
فَ بَد يأ

َ
رُوا ك

ُ
ظ
أ
ان
َ
ضِ ف رأ

َ أ
ی الْ ِ

وا قی ُ (20سِت    

ی ست  کنید و بنگرید که چگونه خدا موجودات را آفریده  ... در زمی 

فاق  افتاده
ّ
 چه ات

ً
است؟پرسشگر: اجمالا  

ی معرّقی کرد، فارغ از این که این آدم در یک روند تکاملی به قرآن کریم: خدا در زم ، آدمی را به عنوان جانشی  ی ی 

استوجود آمده یا ناگهان ساخته شده : 

 ... )بقره/ 
ً
ة
َ
لیف

َ
ضِ خ رأ

َ أ
ِ الْ

 جاعِلٌ قی
ةِ إِبیی

َ
مَلائِک

ْ
 لِل
َ
ک  قالَ رَبُّ

أ
(30إِذ   

ی خلیفهو )به یاد آر( وقن  که پروردگارت فرشتگان را فرمود که  ای خواهم گماشتمن در زمی   ... 



ی فرموده¬ی آل عمران درباره¬سوره 59ی ¬پرسشگر: در آیه ت عیش چنی  لَ عِيشَ »اید: ی خلقت حصری
َ
 مَث

َّ
إِن

 
ُ
ون

ُ
يَك
َ
نأ ف

ُ
 ك
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَابٍ ث

ُ
 مِنأ ت

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
مَ خ

َ
لِ آد

َ
مَث
َ
ِ ك
ه
 اللَّ

َ
د
أ
ل )خلقت( عیش به امر خدا مَ « عِن

َ
ل خلقت آدم همانا مَث

َ
ث

ی به حد کمال( باش، همان دم چنان گشت»)است که او را از خاک بساخت، سپس بدان خاک گفت:  بش  .» 

 در این فرمایش به نظریۀ ثبات انواع تمایل نشان نداده اید؟

ت عيش)علیه السلام( از خاک، دو  قرآن کریم: پژوهشگران در هنگام قرائت این آیه، در مورد خلقت حصری

توانند داشته باشند¬میبرداشت  : 

1 خلقت بلاواسطه از خاک     

ی وجود دارد(2 ت آدم )علیه السلام( نت  ی دو احتمال در مورد حصری    خلقت باواسطه از خاک )همی 

ت عيشی )علیه السلام( نه بلاواسطه از خاک که از جسم  احتمال اوّل در اينجا صحيح نيست؛ چرا که حصری

ت مريم )علیه السلام( آفریده  میی شده حصری
ماند. در است. پس فقط وجه دوم )خلقت باواسطه از خاک( باق 

 .نتیجه، این آیه دلیلی بر نظریۀ ثبات انواع نیست

 پرسشگر: با این توضیحات، این آیه دلیلی بر نظریۀ تکامل نمی شود؟

ت عيش )علیه السلام( فرزند خداست و از خا  ک آفریده قرآن کریم: مسیحیان نجران معتقد بودند که حصری

ت آدم )علیه السلام( تشبیه می کند تا به نشده ت عیش )علیه السلام( را به حصری است. خدا در این آیه، حصری

ی این  ی پدر و مادر، دلیلی بر فرزند خدا بودن این دو )آدم و عیش( نیست. وجه شباهت بی  آنها بگوید که نداشی 

ی والد، هر دو   اعتقاد خداگونه دو پیامت  این است که با وجود نداشی 
ّ
از خاک آفریده شده اند. پس آيه درصدد رد

ت مسیح )علیه السلام( است و اشاره  آفرینش از خاک ندارد. در نتیجه، این آیه ¬بودن حصری
ی

ای به چگونگ

 .دلیلی بر نظریۀ تکامل هم نیست

نظریۀ ثبات انواع پرسشگر: در آیات زیر دربارۀ آفرینش آدم از خاک صحبت کرده اید. این آیات دلیلی بر 

 نیست؟

ونٍ )حجر/ 
ُ
ن صَالٍ مِنأ حَمَإٍ مَسأ

ْ
 مِنأ صَل

َ
سَان

أ
ن ِ
أ
ا الْ

َ
ن
أ
ق
َ
ل
َ
 خ
أ
د
َ
ق
َ
(26ل   

 .در حقیقت انسان را از گلی خشک، از گلی سیاه و بدبو، آفریدیم

ارِ )الرحمن/ 
َّ
خ
َ
ف
ْ
ال
َ
صَالٍ ك

ْ
(14مِنأ صَل  

 .گل خشکیده ای که همچون سفال بود

ٍ )مو 
ی  طِی 

ةٍ مِنأ
َ
ل
َ
(12منون/ سُلّ   

 چکیده و خلاصه ای از گل

زِبٍ )صافات/ 
َ
ٍ لّ
ی (11طِی    

 گل چسبنده



؛ زیرا موارد فوق باید در کنار سایر آیات دیده شوند؛ از جمله آیات زیر  :قرآن کریم: خت 

 :آیاب  که در آنها به خلقت انسان از آب اشاره نموده ام )1

ءٍ خّ )انبیا/  أ ی
َ لَّ سی 

ُ
مَاء ك

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
(03جَعَل   

 .هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم

ةٍ مِنأ مَاءٍ )نور/  ابَّ
َ
لَّ د

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
ُ خ

ه
(45وَ اللَّ   

خدا هر جنبنده ای را از آب بیافریدو  . 

ی موجودات از یک تکاز آن جا که بر اساس نظریۀ تکامل، آغاز شکل عنصری در اعماق اقیانوس ها بوده، گت 

 روند خلقت انسان که یگ
ً
از جنبندگان است، در آیات فوق با نظریۀ تکامل سازگارتر است طبیعتا  . 

ی خاک تا انسان دیده می )2  که در آنها دوران گذار بی 
شود¬آیاب  : 

ورًا )انسان/ 
ُ
ك
أ
ذ ا مَّ

ً
ئ يأ
َ
ن ش

ُ
مأ يَك

َ
رِ ل
أ
ه
َّ
نَ الد یٌ می نسَانِ حِی  ِ

أ
 الْ

َ
 عَلی

ب َ
َ
لأ أ

َ
(1ه   

ی ق ابل بیابی هیچ نبود؟آیا روزگارابی دراز بر انسان نگذشت که چت   

ا  )نوح/ 
ً
بَات
َ
ضِ ن رأ

َ أ
مأ مِنَ الْ

ُ
ك
َ
بَت
أ
ن
َ
ُ أ
ه
وَارًا ... وَ اللَّ

أ
ط
َ
مأ أ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
أ
د
َ
(17و14وَ ق   

ای( به انواع خلقت و اطوار گوناگون )مراتب آدمیّت( بیافرید ... و خدا شما را و حال آن که او شما را )از نطفه

ی برویانید   .مانند نباتات مختلف از زمی 

ای سخن گفتم که امکان برداشت هر دو نظریۀ ثبات و ¬طور که دیدید در مجموع این آیات، به گونه¬همان

توانید بگویید از نظریۀ ثبات انواع طرفداری کرده ام یا به ¬شما نمیباشد. بنابراین تکامل انواع وجود داشته

 .نظریۀ تکامل میل داشته ام

ن می گوید، به طور ضمنی بر خلقت دفعی انسان دلالت می کند؛ زیرا پرسشگر: آیاب  که از هبوط انسان سخ

ی را در بهشت آفریده که در اثر استفاده از میوۀ ممنوعه او را به این دنیا  براساس آنها خداوند آدم نخستی 

است. با وجود این آیات، چگونه می گوئید که موضع صریحی به نفع نظریۀ ثبات انواع نگرفته اید؟فرستاده  

ی آیه را ببینید¬قرآن کریم: ابتدا از شما دعوت می کنم می  : 

ذِهِ ال
َ
رَبَا ه

أ
ق
َ
ت
َ
مَا وَ لا

ُ
ت
أ
 شِئ

ُ
ث  حَيأ

ً
دا
َ
هَا رَغ

أ
 مِن
َ
لا
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(36و  35)بقره/  36ا ف  

]ید[ و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و]لی[ به  و گفتیم ای آدم خود و همشت در این باغ سکونت گت 

 ( پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در 35این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود )

 (36) ...آن بودند ایشان را به در آورد

ت آدم و همشش در آن ساکن شدند، اشاره شده  دربارۀ باعیی که حصری
ی

استدر این دو آیه به سه ویژگ : 



ت آدم )علیه السلام(  و همش ایشان را از نزدیک شدن به درخت خاضّ منع نموده )1 است که خداوند حصری

 .نوعی محدودیت برای آنهاست

استدر این باغ راه یافته شیطان )2 . 

ت آدم و همشش از این باغ اخراج شدند )3  .حصری

این در حالی است که در آیات دیگر گفته ام که در بهشت هیچ محدودیت و منعی نیست  و شیطان هم در آن 

دی  که شود . با این اوصاف، خواهید دانست که باغ مذکور، نه بهشت ابراه ندارد  و هیچ کس از آن اخراج نمی

ی بوده  در روی زمی 
توانسته در مکانیسمی یگانه یا طی روندی تکاملی در آنجا شکل  است که آدمی میباعیی

باشدگرفته . 

ی با هر دو نظریۀ ثبات و تکامل انواع قابل تطابق است  .نتیجه: این بخش از داستان خلقت آدم نت 

بندیجمع : 

 خلقت به دست ن
ی

یامده، نمی توان آیات قرآن کریم را به نفع یگ از دو نظریۀ تا زمابی که دلیل قطعی بر چگونگ

یاب  استثبات و یا تکامل انواع، تفست  کرد. دلیل قطعی برای این موضوع از راه های زیر قابل دست : 

باشدرسیدن علم به پاسحیی که ریشه در دلایل تردیدناپذیر داشته .1 . 

کتاب نزد اوست. از خداوند متعال تعجیل در فرجش را گوبی صری    ح امام معصوم که علم  ظهور و پاسخ .2

 .خواستاریم، چرا که او پاسحیی برای تمامی مجهولات است

 :خلاصه

 :قرآن و خلقت جهان _

ی تدریحی  بودهاستخلقت آسمان ها و زمی  . 

 می
ی
ی زندگ  در زمی 

اندکردهقبل از انسان موجوداب  . 

 میها یا ابعاد دیگر این جهان موجوداب  در جهان
ی

ی دارند زندگ کنند که قدمن  بیش از موجودات زندۀ روی زمی 

 )مانند ملائکه(

_ ی قرآن و شکل ی موجودات زنده روی زمی  گت  : 

استقرآن به نفع هیچ کدام از نظریات ثبات یا تکامل انواع، موضع صریحی نگرفته . 

 آغاز حیات را به خود بش  واگذار کرده
ی

استبه دو دلیل انجام شده است. این کار قرآن شناسابی چگونگ : 

ی هابی است که به رستگاری و هدایت انسان ارتباط دارد. در حالیوظیفه اوّلیّۀ قرآن بیان آموزه که دانسی 

ی در این موضوع ندارد  آغاز حیات تأثت 
ی

 .چگونگ

ی موضوع علمی ممکن بود بهانه ی به چنی 
یهسازی  ای به دست دشمنان پیامت  دهد که برای ایشان حاشپرداخی 

 .کنند



یاب  به دلایل علمی قطعی  باتوجه به امکان برداشت هر دو نظریه از قرآن، راه درک مقصود نهابی خداوند، دست

گوبی او دربارۀ این موضوع استیا ظهور امام معصوم و پاسخ . 

******************************************************************** 

 درس هفتم: صفات خداوند

 :هدف درس

ی صفات خداوند و دلیل خاص بودن وجود اوست. در ضمن، توضیح داده میهدف این در  شود که س، تبیی 

نهایت بودن خداوند با امکان اثبات و فهم او قابل جمع استچگونه ب   . 

ند. هر  250برای اینکه ساده ترین شکل حیات درست شود، باید  ی با ترتین  خاص کنار یکدیگر قرار بگت  پروتئی 

ی از یک  است. شی ریزماده تشکیل شدهپروتئی  :  

عاقلانه به نظر می ل، غت 
 توان گفت کهرسد، آیا میسؤال: وقن  درست شدن ساده ترین شکل حیات، بدون کنت 

ون آمده ی مهندسی بطرّاح جهان از درون آن بت  اید موجودی باشد که ورای این مجموعه، است؟ بنابراین، چنی 

باشدوجودی مستقل و تفاوب  اساسی با تمامی موجودات این جهابی داشته . 

 تفاوت خدا با سایر موجودات جهان چیست؟

ک آنها نیاز و محدودیت است  مشت 
ی
مۀ اوّل: اگر موجودات جهان را در یک ظرف بگذاریم، ویژگ

ّ
 .مقد

مۀ دوم: اگر خدا مانند س
ّ
ایر موجودات باشد، او هم نیازمند طرّاح خواهد بود؛ پس باید با همۀ آنها متفاوت مقد

 .باشد

باشدنتیجه: خدا نباید هیچ نیاز و محدودیّن  داشته . 

شود، قضاوت کنیدتوانید دربارۀ هر صفن  که به خداوند نسبت دادهبا این قاعده، شما می . 

 کارگاه اندیشه

 :شناسابی صفات خداوند

ان درسن   با کمک ی آن چه دربارۀ صفات خداوند آموختید، صفات زیر را بررسی کرده و با مراجعه به پیوست، مت 

 .قضاوت خود را بیازمایید

  امکان شناخت صفات خدا

اند¬گونه¬شوند، این¬هابی که در بحث شناخت اوصاف خدا مطرح می¬دیدگاه :  

 دیدگاه اهل تعطیل .1   

الوجود است، ¬با مفاهیمی شوکار دارد که مربوط به موجودات محدود و ممکنگوید چون انسان ¬این گروه می

الوجود و قائم به ذات است¬جایز نیست که این صفات را به خدا نسبت بدهند، در حالی که او واجب .  



گویند حقیقت این معابی بر ما روشن نیست و هیچ ¬آنها اوصاف الهی را در قرآن و سنت قبول دارند ولی می

د¬لی دربارهتأم ی آن نباید صورت بگت  .  

 نقد و بررسی *

هابی از آن را می
ی  چت 

ً
فهمیم؛ اگر بتوانیم دیدگاهی در باب -صفاب  مثل علم و قدرت که برای خدا آمده و ما بداهتا

ی پاس بدارد، دیدگاه اهل تعطیل  صفات خدا بگوئیم که معنادار باشد و در همان حال خداوند تبارک و تعالی را نت 

د خواهد شدر  . 

 دیدگاه اهل تشبیه .2

  .این ها بر این اعتقادند که صفات خدا و انسان به یک معنا هستند و هیچ تفاوب  با هم ندارند

 نقد و بررسی *

  بر طبق دلیل عقلی خداوندِ دارای نیازمندی، با

الوجود بودن سازگار نیست¬خالقیت و واجب .  

  دیدگاه اثبات.3

نه  دیدگاه سوم این است که
ُ
عقل می تواند صفات خداوند را بشناسد و بررسی و تحلیل کند ولی نمی تواند به ک

 .آن دست یابد

ل و تدبّر فرا می خواند در حالی که آیات زیادی از صفات الهی در قرآن آمده 
ّ
خداوند در قرآن انسان را به تعق

 .است. پس دعوت به تدبر لغو نیست و شامل صفات خداوند هم می شود

آن جابی که خداوند انسان را به عبادت فرا می خواند و لازمه عبادت معرفت و شناخت معبود است؛ پس  از  

  .انسان از قدرت محدود در شناخت خداوند برخوردار است

قابل درک است؟نهایت، چگونه خدای ب      

شد، بر اساس محاسبات عقلابی و ریاضی بود. همان طور که ملاحظه شد، هر آن چه دربارۀ خداوند گفته

بنابراین، اثبات و فهم خداوندی که هیچ محدودیّت و پایابی ندارد، همچون فهم تمام مسائلی خواهدبود که در 

نهایت می رسندریاضیّات به یک ب   .  

شود؟¬چند می 3م بر تقسی 20مثال:   

نهایت است. آیا این عدد بر اساس محاسبه با یک تناوب تکراری تا ب   66/6در این تقسیم، خارج قسمت 

ی انتها مانع از محاسبه و درک مفهوم این عدد  است؟ آیا قابل تصوّر هست؟ انتهای آن کجاست؟ آیا نداشی 

است؛ یعنی وجود و صفاتش با محاسبه و استدلال شد؟ هر چه این جا بگویید، دربارۀ خدا هم به همان شکل 

باشد. به هایش، توانابی تصوّر حالت ب  نهاین  آن را نداشتهقابل فهم است، هر چند بش  به دلیل محدودیّت

، علم، قدرت و ب  نیازی، صفاب  قابل فهم و اثباتند، اگر چه حالت انتهابی 
ی

عبارت دیگر، صفات یگانگ

باشندنداشته . 



 :خلاصه

تا همچون آنها نیازی به  خداوند به عنوان طرّاح جهان، باید با همۀ موجودات جهان تفاوب  بنیادین داشته _

باشدطرّاح نداشته . 

ک همۀ مخلوقات، وجود نیاز در آنهاست.پس خدا نباید هیچ گونه نیازی داشته _  مشت 
ی
باشد، وگرنه ویژگ

 .همچون آنها نیازمند طرّاح خواهد بود

ناپذیری او داردنیازی و محدودیتصفات خدا ریشه در ب  همۀ  _ . 

نهایت در ریاضی استنهایت، همانند درک همۀ مفاهیم ب  درک خداوند ب   _ . 

*********************************************************************  

 آفرینش جهان
ی

  درس هشتم: چگونگ

 :هدف درس

آفرینی بخش  دائمی و ابدی خدا به جهان و ملاک این هسن  بیان هسن     

هاای در تمام لحظهرابطه ●  

ه و سپس آن را به حال خود رها  ساز، یک بار جهان را ساخته، کوک کردآیا خداوند مانند یک ساعت

است؟ این است؟ آیا خداوند همچون یک معمار، ساختمابی را ساخته و آن را به ساکنانش واگذاردهکرده

دتصوّرات از دو پندار اشتباه شچشمه می گت  : 

شد نقش خدا است. در حالی که گفتهپنداریم که فقط به یک سازنده نیاز داشتهای میسازه ما جهان را  .1

به موجودات است. این بدان معناست که موجودات جهان در وجود خود به خداوند « بخش  هسن  »

 .نیازمندند

ات آن ظاهری است. در حالی  گمان می .2 که یک موجود در هر کنیم که این سازه، بنیابی ثابت دارد که تغیت 

، به هسن   ی بخش نیاز لحظه وجودی غت  از وجود لحظۀ قبل دارد و از آن جا که موجودات برای وجود داشی 

 .دارند، پس در همۀ لحظات به خدا نیاز دارند تا به آنها وجود لحظۀ جدید را بدهد

توان ارائه کردمطلب فوق را به شکل زیر می : 

مۀ 
ّ
الوجودند(درون خود، هسن  ندارند و باید آن را از دیگری دریافت کنند )ممکن: موجودات جهان، از 1مقد . 

مۀ 
ّ
بخشدالوجود است، به آنها هسن  می:  خداوند که واجب2مقد . 

مۀ 
ّ
: موجودات در هر لحظه، وجودی متفاوت دارند، پس هر لحظه باید هسن  جدیدی دریافت کنند3مقد . 

بخشد. وضعیّت جهان در این ان در ارتباط است و به آن هسن  مینتیجه: خداوند در همۀ لحظات، با جه

ی خواهد رفت یا چراعیی که اگر حالت به آبشاری می ماند که اگر آب یک لحظه به محدوده اش وارد نشود، از بی 

وی برق دریافت نکند، خاموش می شود   .یک لحظه نت 



بخش  ملاک خدا برای هسن   ●●   

بخشد. در این قسمت به این پرسش پاسخ ¬هر لحظه به جهان وجودی جدید می شد که خدا در بخش قبل گفته

د. توضیح ا¬شود که این وجود جدید بر اساس چه معیارهابی شکل می¬میداده ین موضوع بسیار مختصر و گت 

 بر این رخداد حاکم است. مفصّل 
ّ

ی حال مفصّل است. مختصر است به این دلیل که قانوبی ساده و کلی در عی 

ین راه آشنابی با این قانون بررسی نمونهبد
 هر کدام از ما انسان¬ین دلیل که بهت 

ی
ها و ¬هابی است که در زندگ

فاق می
ّ
افتد¬سایر موجودات ات .  

بخش  به موجوداتقانون هسن   :  

گذار بر موجودات، هسن  لحظه بعد را به آنها می بخشدخداوند با محاسبۀ تمام عوامل تأثت  . 

بخش  از نمای نزدیکقانون هسن     

کند. محاسبۀ مربوط به وجودی که باید در ¬، از کنار یک مادۀ رادیو اکتیو عبور می«الف»مردی در لحظۀ  -2

ت تشعشعات )به او داده« ب»لحظۀ 
ّ
(، 1است )(، جنس لباسی که پوشیده-10شود، بدین قرار است: شد

  :(3) مقاومت بدنش در مقابل تشعشعات رادیواکتیو

6-=3+1+)10-( 

 « ب»وجود لحظۀ 
ی

( به او داده خواهدشد-6های عدد )¬با ویژگ . 

 بخش  همیشهسن  
ی

گ  

، بسیار پیچیده و لایه لایه است. با نگاه دقیق 
ی

ی سادگ جهان هسن  محدود به این دنیای مادی نیست و در عی 

 می کنیم، تنها یگ از بخش
ی
ها یا ابعاد جهان خواهیم یافت. بخش  که ¬به این مجموعه، دنیابی را که در آن زندگ

ی ترین سطح زیسن  برخوردار و امکانات موجود در  لاز پایی  یّ یافته ترین مدل ابزار و وسایل است. شما برای آن، تتی

هر کاری در این دنیا به بدبی نیازمندید که محدودیت های فراوابی دارد. کاقی است تلمبۀ قلب توانابی پمپاژ خون 

خانه های بدن که شامل جگر و کلیه هاست، از کار بیفتد. برای درک هر بخش  از را از دست دهد. یا تصفیه

ون به یگ از حواس نیاز است که خود، ضعف های ب  شماری دارد. چشم طیف مختصری از رنگ ها دنی ای بت 

 ها بش ¬را درمی
ی
صی را دریافت می کند. این در حالی است که در ابعاد دیگر، ویژگ

ّ
یابد و گوش فرکانس مشخ

ده است. در بخش دوم دربارۀ جهان ها یا ا بعاد دیگر جهان دیگر بیشت  متفاوت است و امکانات بسیار گست 

گذاری که نمونۀ آنها را در بخش کارگاهی دیدید، باعث می شود امکان  خواهیم گفت. گاهی اوقات عوامل تأثت 

بخش  پایان نمی پذیرد و وجود جدیدی ارائه می باشد. در این هنگام، هسن  ادامۀ زیست با این بدن وجود نداشته

د بود و این داستان تا ابد ادامه داردشود که مناسب با بُعد دیگری خواه . 

ات عوامل مختلف، خلاصه این که هسن    ندارد و خداوند هر لحظه با محاسبۀ همۀ رخدادها و تأثت 
بخش  پایابی

نماید. همان طور که در ¬تواند دریافت کند، به او عرضه میر و نوع وجودی را که هر موجودی میمقدا

ور را برطرف می¬درس کند¬های آینده خواهد آمد، این مطلب بسیاری از اشکالات مربوط به ش  . 

 :خلاصه



موجودات در هسن  خود به خداوند نیاز دارند و هر لحظه، وجودی جدید دارند؛ پس در همۀ  

 .لحظات، نیازمند دریافت هسن  از خداوند هستند

گذار بر موجودات، هسن  لحظۀ بعد را به آن  بخشدها میخداوند با محاسبۀ همۀ عوامل تأثت  . 

پذیردبخش  به موجودات با مرگ آنها در دنیای مادی پایان نمیهسن     . 

********************************************************************  

ور 1 درس نهم: مسألۀ ش   

 :هدف درس

 وقوع مصیبت
ی

ها و بلایا با وجود خداوند مهربانبیان چگونگ  

 رحمت خدا و ش  

اگر خداوند مهربان است، چرا مصیبت ها، دردها، رنج ها، بیماری ها، مرگ و هر آن چه را که ش  است و به 

 آسیب می زند، آفریده
ی

د؟ آیا زلزله، سیل،  است؟ اگر خداوند زندگ توانا است، چرا جلوی اینها را نمی گت 

ن قدر هابی از خدا در اثر گناهان انسان هاست؟ چرا خداوند مرا ایخشکسالی و سایر حوادث ناخوشایند عذاب

فاقات تلحیی که برایم رخ  بدبخت آفریده
ّ
 زجر بکشم؟ آیا ات

ی
است؟ آیا خدا مرا دوست ندارد که باید در طول زندگ

می دهد، نتیجۀ گناهان من است و خدا دارد به خاطر بدی هایم مرا مجازات می کند؟ شاید تا کنون از این قبیل 

پاسخ ها را مطرح می کند: در فیلم این سوالات و  باشد. پرسش ها از ذهن شما گذشته . 

د؟ -   اگر خدای مهربابی وجود دارد، چرا جلوی بدی ها را نمی گت 

 ما مجازات رفتار گذشتۀ ماست؟ -
ی
فاقات بد زندگ

ّ
  آیا ات

 
ی
 گمان می  او که در خواب هم از تلحیی های زندگ

ً
ا
ّ
اش رهابی ندارد، ابتدا از پرسش دوم آغاز    می کند؛ چرا که جد

ش را از او گرفتهکند خ عادلانه، به تلاقی قتل پدر، دخت  ر شده و در اقدامی غت 
ّ
است. این ذهنیت دا از او متنف

 ما می افتد، گمان می کنیم که خدا از ما بدش آمده 
ی

فاق بدی در زندگ
ّ
برای بسیاری از ما وجود دارد. یعنی وقن  ات

استهو عصبابی شده و در نتیجه برای تنبیه ما این کار را کرد . 

دو پاسخ می دهد در فیلم  خدا  : 

 اوّل: کش وجود ندارد که دوستش نداشته
ی

فاقات بد زندگ
ّ
 ¬باشم. در ضمن، ات

ً
تان نتیجۀ عصبانیت من و لزوما

 .برای تنبیه شما نیست

دوم: در جهان مادی اگر چه ممکن است در اثر مزاحمت عوامل مختلف، ماجراهابی ناخوشایند برایتان پیش 

که جلوۀ دیگری از خداست آشنا می « دانابی »در ادامۀ فیلم با . رد هم به نفع شما کار کرده امآید، در همان موا

 رخ می دهد، در اثر دو عامل می داند
ی

فاقات بدی را که در زندگ
ّ
 :شویم. او ات

انسان ها از اختیارشان استفادۀ نادرست برخی  .1  

ی .2
ّ
گذاری عوامل محیطی دنیای ماد  تأثت 



 :یادآوری پرسش اوّل

ی مصیبت ها و  جنایاب  رخ دهد؟ اگر خدای مهربان وجود دارد، چرا اجازه می دهد چنی   

شود که وجود موجودات مختار شد و یک بار دیگر در بُرش بعد تکرار میپاسخ آن در خلال مطالب گذشته گفته

ی  با امکان انتخاب های بد و در نتیجه، وقوع جرم و جنایت همراه است. به هر حال، خدا در این جا تقصت 

ی را آفرید که
ّ
وجود هیچ کدام بد نیست ندارد. او موجود مختار و دنیای ماد . 

سؤال: خدا که می دانست بعصیی از مخلوقات از اختیارشان سوء استفاده می کنند و هم، خودشان به گناه می 

 چرا شیطان یا بسیاری از انسان
ً
های  افتند هم، برای دیگران مزاحمت ایجاد می کنند. چرا آنها را آفرید؟ مثلا

ور را آفرید؟   ش 

وری است مات زیر صری
ّ
 :برای پاسخ توجّه به مقد

 .خداوند موجودی حکیم است و می داند که هیچ سیستمی بدون نظم امکان بقا ندارد -

ام به آن لازم است - ی   .برای برقراری نظم، قانون و الت 

یّت استقانوبی که بتواند همۀ جهان را تحت پوشش خود درآورده و به آن نظم ده -
ّ
د قانون عل . 

یّت، هرگاه عوامل شکل -
ّ
ی یک انسان فراهم شد، آن انسان باید به وجودآیدبراساس قانون عل گت  . 

مات فوق
ّ
 :نتیجۀ مقد

ایط و عوامل درست شدن  م است. بنابراین، هرگاه ش  ی یّت ملت 
ّ
خداوند حکیم به خاطر حفظ نظم، به قانون عل

ه خدا انسان را به عنوان یک موجود مختار می آفریند و این یک انسان فراهم شد، به او هسن  می 
ّ
بخشد. البت

 .خود انسان است که در آینده، انتخاب می کند اهل خت  باشد یا ش  

آفرید، اختیار انسان معنابی دانست درست رفتار می کنند، میمطلب دیگر این که اگر فقط آنهابی را که می

 .نداشت

ی باز می شود که فوقبر وقن  از جزب  نگری دست العاده داریم و به خدا اعتماد کنیم، چشممان به دنیای بزرگت 

ی خواهدبود. است. در این صورت، مرگ پایابی مصیبت
ّ
بار نیست، بلکه آغازی برای پایان رنج های دنیای ماد

فاقات خوب و بد دنیا وسیله ای برای آزمایش و رشد ما است. این همان کاری است که
ّ
خدا در دل  همۀ ات

ین آنها یعنی مصیبت مرگ، به نفع ما انجام مصیبت ها )در فیلم با کلمۀ افتضاح از آن یاد می شود( و بزرگت 

. دهد ¬می  

: خداوند جهان را با خاصیّت انعکاسی آفریده ی دلیل، هیچ کش از تبعات کارش گریزی سخن پایابی است. به همی 

یشت  به خاطر خودمان استندارد؛ پس بخشش، ب . 

 :نگاهی دیگر به بلاها و مصیبت ها

ش دهیم، درمیتهگف ها یابیم که خداوند در دل همۀ حوادث روزگار به نفع انسان¬شد که اگر نگاه خود را گست 

فاق را با یکدیگر بررسی میعمل می
ّ
کنیمکند. برای درک بهت  این موضوع، چند ات . 



  :مورد اوّل

ید که هم اکنون از بیماری شطان رنج می ول برد. بیماری او فردی را در نظر بگت 
ّ
های در اثر پرکاری بخش  از سل

 غذابی یا سایر عوامل محیطی امری گریزناپذیر است؛ چرا که گفته
ّ
ی محلّ بدن و یا تأثت  مواد

ّ
شد دنیای ماد

شود، محنن  است که بیمار و اطرافیانش از این مزاحمت مواد است. در نگاه نزدیک، آن چه دارد واقع می

ش دهیم، در دل این بیماری چه مواردی را میبرند. حال اگر دایرۀ موضوع می  نگاهمان را گست 
ً
توان دید؟ لطفا

ان درسن  قضاوتتان را بیازمایید ی   .نظر خود را در کادر زیر بنویسید و با مراجعه به پیوست، مت 

دوممورد  : 

ید که یگ از حوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتشفشان یا خشکسالی در آن در حال  شزمینی را در نظر بگت 

 و مرگ را به همراه دهد، در نوقوع است. این حوادث که در اثر عوامل مختلقی رخ می
ی
، آوارگ مای نزدیک، ویرابی

 بگویید در نمای دور چه می
ً
بینید؟دارد. لطفا  

فاق  دو جنبه دارد. یگ  وقوع حادثه است که تابع عوامل  همان طور که
ّ
ملاحظه شد، در همۀ موارد فوق، هر ات

ی آن است. دیگری رفتار خدا است که گفته گذار در شکل گت  ای از ¬شد در کنار هر حادثه، مجموعهتأثت 

ها و تمهیدات را در نظر گرفته که به نفع بش  تمام شودفرصت . 

 :خلاصه

های دنیای مادی و سوء استفاده از اختیار استها، مزاحمت مواد به خاطر محدودیتها و رنجمنشأ بلا _ . 

ی و موجودات مختار است که هر کدام کاری نقش خداوند در مورد منشأ بدی _
ّ
ها، آفرینش دنیای ماد

مندانه بودهفوق استالعاده زیبا و هتی . 

ی را نمی _
ّ
رفتهای همراه این دنیا به فنا مییبابی آفرید، همۀ ز اگر خداوند دنیای ماد .  

 جهان هسن  یگ از آفرید، یا او را مجبور به کارهای نیک میاگر خداوند انسان مختار را نمی _
ً
کرد، حقیقتا

دادشاهکارهای خود را از دست می . 

ش دهیم، خواهیم دید که در همان مواردی که برای ما ناخوشایند اس _ ت، خداوند به وقن  نگاهمان را گست 

استنفع ما کار کرده . 

ی دلیل، هیچ کس از تبعات کارش گریزی نداردخداوند جهان را با خاصیّت انعکاسی آفریده _ است؛ به همی  . 

 نجات پیدا میهمدرون انسان در اثر ارتباط با خدا و اعتماد به او، از به _
ی

کند¬ریختگ . 

 

ور  2درس دهم: مسألۀ ش   

 :هدف درس

ور و بدی ها، نقش ها و تبعیضها، ارتباط حکمت و عدالت خداوند با وجود مصیبتبیان وجودی نبودن ش 

 معنوی ما
ی
 بلاها در زندگ



 .بدی های موجود آفریده نشده اند ●

که بخش  از آن،   شد که خداوند مهربان جهابی شاش زیبابی و خت  آفریدهدرس قبل با کمک فیلم شک گفته در 

ی و سوء استفادۀ برخی 
ّ
ی و انسان مختار است. مزاحمت مواد به خاطر محدودیت دنیای ماد

ّ
دنیای ماد

وی اختیار، موجب می¬انسان می نامیم، به « ش  »هر آن چه ها، مرگ و شود مصیبت ها، دردها، رنج¬ها از نت 

 این دنیا است
ی
فاقات فوق، نتیجۀ دو ویژگ

ّ
 :وجود آید. بنابراین، ات

ی بودن دنیا .1
ّ
 ماد

  اختیار .2

برای درک بهت  موضوع بیایید زمابی را تصوّر کنیم که تلاش علمی بش  به نتیجه برسد و ماشینی هوشمند 

ی های هوشمند انتخاب بدی  همچون خود، درست کند.  اگر بعد از آموزش های لازم، یگ از آن ماشی 

ی خواهیم دانست؟ داشته ی بد بوده یا بدی را نتیجۀ انتخاب بدِ آن ماشی  باشد، می گوئیم ساخت این ماشی 

 
ی

ی شکل است. خداوند انسابی مختار و هوشمند آفریده که کار بسیار بزرگ ی به همی  داستان آفرینش انسان نت 

ه ای می شود، نمی توان این بدی را به واسطۀ است و بد 
ّ
رفتاری های برخی آدمیان، اگر چه موجب رنجش عد

آفرینش اختیار، به خدا نسبت داد. در واقع، اختیار برای آدمی مانند کاردی است که می توان با آن میوه ای را 

رد برای زخم زدن به دیگران استفاده کرد،  پوست کند و می توان با آن زخمی بر دیگری گذاشت. اگر کش از کا

؟ زیرا در این فرایند، کارخانه فقط وسیله ای ساخته که  د که چرا کارد ساخن  کش به کارخانۀ سازنده ایراد نمی گت 

در خوب و مفید بودنش تردیدی نیست، ولی استفادۀ نادرست از آن، نتایحی  به همراه داشته که برای ما 

 .نامطلوب است

فاق افتادهسؤال: 
ّ
است. آیا با این سخنان می خواهید بگوئید وقن  یک نفر، دیگری را می کشد، یک قتل ات

است؟است؟ آیا خداوند این حادثۀ بد را نیافریدهخداوند در این کار هیچ دخالن  نداشته  

گذارند، از جهت خوب یا بد بودن و ارتبا فاق تاثت 
ّ
طشان با خدا بررسی  جواب: بیایید موضوعاب  را که در این ات

 :کنیم

است؛ یعنی موجودی که می تواند خودش فکر کند و قاتل: در مورد او کار خدا آفرینش یک انسان مختار بوده -

د که چه کاری انجام دهد. تا اینجا فعل بد و اشتباهی صادر نشده استجوانب رفتارش را بسنجد و تصمیم بگت  . 

شکل بالاست مقتول: در مورد او هم مطلب به همان - . 

قتل: این موضوع خودش از دو جنبه قابل بررسی است؛ یگ فعل اختیاری قاتل که به مرگ مقتول  -

ی بدی نیست، امّا مرگ، انجامیده  صحبت شد که چت 
ً
است و دیگری مرگ مقتول. از جهت اختیار قاتل که قبلا

 کامل تر و واقعی تر برای انسان است. به بیان
ی

دیگر، مرگ عبارت است از آزادی از قید و  در حقیقت آغاز زندگ

 در 
ی

ی و زنده تر شدن انسان. آیا انتقال انسان به محیطی که زندگ
ّ
بندِ محدودیت ها و مزاحمت های دنیای ماد

ی بدی آفریده  ی دارد، بد است؟ چنان چه ملاحظه شد در هیچ کدام از موارد سه گانۀ فوق، چت  آن جریان بیشت 

استنشده .  



 تلخ در این دا
ً
فاق حقیقتا

ّ
ستان، درست است که یک نفر جمعی را از حضور فردی در میانشان محروم کرده و ات

شد این ماجرا به دنبال آفریده های خداوند پا به عرصۀ وجود  است، ولی همان طور که گفتهو ناراحت کننده

  .گذاشته و تحت اختیار انسان است

ور نمی دانید یا خدا خلقش نکردهسوال: دربارۀ خلقت شیطان چه می گویید؟ آ است؟یا او را موجودی ش   

ه بود  که در اث ر عبادت زیاد  و حضور در جمع ملائکه، 
ّ
جواب: بر اساس آیات قرآن کریم، شیطان یگ از اجن

یگ از آنها به حساب می آمد . وقن  خداوند به ملائکه دستور داد که در مقابل آدم سجده کنند، او در اثر غرور 

ان اشتباهش، قسم  و خودبرتربینی ، از فرمان الهی شپیحیر کرد و از درگاه خداوند رانده شد ، ولی به جای جت 

 . خورد که برای اغوای تمام آدمیان تلاش کند

همان طور که ملاحظه کردید، در این مورد هم، خدا فقط یک موجود مختار آفریده که از یک زمان به بعد، با 

گویند: است. با این توضیحات، درک مقصود فلاسفه که میارت و بدی را در پیش گرفتهاختیار خودش راه ش  

ور وجود دارند، ولی وجودی نیستند» ی است که خداوند ش  و بدی «ش  ، آسان است. منظور آنها همی 

ی، حوادث ناراحتنیافریده
ّ
فاقات باست. اگر چه در اثر مزاحمت های موجود در دنیای ماد

ّ
دی را کننده و ات

احساس می کنیم و از وجودشان رنج می بریم. به بیان دیگر، بدی هابی که هستند به تبع موجودات دیگر، پا به 

عرصۀ هسن  گذاشته  و در واقع، وجودشان را مدیون تزاحم موجوداب  هستند که نعمت بودن در این دنیای 

ی را از خداوند دریافت کرده اند
ّ
  .ماد

ی هاحکمت خدا و وجود بد ●●  

ور است. چگونه خداوندی که به دانابی و  ی حکمت خداوند و وجود ش  موضوع این بخش دربارۀ ارتباط بی 

فاق می افتد. کودگ در کشوری به دنیا می 
ّ
 در آن ات

ی
هدفمندی شهره است، دنیابی را آفریده که جنایت های بزرگ

ب  کوتاه 
ّ
او را به کام مرگ می کشد، چه حکمن  در آید که درگت  جنگ است. وقن  قحطی و بیماری پس از مد

ید که مادرش از دنیا رفته و پدر، او را رها کردهآفرینش او بوده  را در نظر بگت 
است. در نبود است؟ نوجوابی

ای باعث مرگ او می شود. خداوند آموزش و تربیت و زیر فشار فقر، دست به دزدی می زند. هنگام دزدی، حادثه

 برای شما هم پیش آمدهو داشتهچه هدقی از آفرینش ا
ی

باشد که است؟ ممکن است در فراز و نشیب زندگ

 همراه با رنج بودهچه می شد اگر من آفریده»بگوئید: 
ی
است؟نمی شدم؟ چه هدقی از این زندگ » 

  :پیشنهاد

استپیش از پاسخ به پرسش های فوق، ببینیم خداوند در آفرینش جهان چگونه عمل کرده : 

ی استخداوند  .1
ّ
جهابی آفریده که یگ از بخش های آن دنیای ماد . 

 برای شکوفابی استعدادهاست .2
ی بودن دنیا و اختیار انسان فرصن 

ّ
 .ماد

 در بُعد دیگری از جهان است .3
ی

ی به معنای آغاز زندگ
ّ
 در دنیای ماد

ی
  .پایان زندگ

  :از مطالب فوق، نتایج زیر حاصل می شود

مندی های موجود در آن، در فکر هیچ : خداوند مجموعه 1نتیجۀ   و هتی
ی

ای ب  نهایت بزرگ آفریده که پیچیدگ

  .صاحب اندیشه ای نمی گنجد



ایط محیطی و اختیار همچون تیعیی دو لبه است؛ از سوبی موجب بیماری، بلایای طبیعی، فقر، 2نتیجۀ  : ش 

ه
ّ
، ای فراجنگ، ظلم و مرگ می شود؛ از سوی دیگر، این فرصت را برای عد هم می آورد که شجاعت، نوع دوسن 

ی و هزاران رفتار انسابی دیگر را به نمایش بگذارند ی   .فداکاری، ظلم ستت 

 او از یک محیط 3نتیجۀ 
ی
فاق  که می افتد این است که با مرگ یک موجود، زندگ

ّ
اکتر ات

ّ
 پایابی ندارد. حد

ی
: زندگ

ده منتقل می شود. نمونه اش همان کو  دک و نوجوابی هستند که در مثال ها گفتیم آنها محدود به محیطی گست 

 می کنند
ی
ی جهابی همچنان دارند زندگ  .اکنون در چنی 

حالا یک بار دیگر پرسش های ابتدای این بخش را بازخوابی کنید. آیا باز هم به خاطر این وقایع می توانیم 

خود را در آن بیابیم شده ایم؟ کاقی است طرح او را درست ببینیم و نقشبگوییم بیهوده آفریده  ...    

 عدالت خدا و ش   ●●●

 انسان ها می شود، احساس تبعیض است. پرسشِ 
ی
ور که باعث رنج فراوان در زندگ « چرا من؟»یگ از نتایج ش 

 بیانگر این احساس در هنگام وقوع مصیبت و سخن  برای ما است. 

دهد، آنها از خود می پرسند که افیابی را آزار میقن  سیل، زلزله، خشکسالی یا گرد و غبار، مردم یک منطقۀ جغر و 

ی می کند؟ چرا منطقه یا قارّۀ دیگر باران فراوان و هوای معتدل دارد و ما از خشکسالی رنج می  چرا خدا با ما چنی 

فاقات در اثر عملکرد مردم بوده و در نتیجه، سؤالات 
ّ
ی القا می شود که این ات بریم؟ در برخی موارد هم، چنی 

ی درست می شودجدید . 

 :مطالب فوق را در دو پرسش زیر می توان خلاصه کرد

ه  .1
ّ
ه ای فقر، زلزله، بیماری، آتشفشان و ... می فرستد و عد

ّ
ی انسان ها فرق می گذارد و برای عد آیا خداوند بی 

ی است چگونه می توان این خدا را عادل دانست؟  ای دیگر را در ناز و نعمت قرار می دهد؟ اگر چنی 

 آیا حوادث و مصیبت ها در اثر اعمال انسان ها است؟ .2

 :برای پاسخ به این دو پرسش بیایید کارگاهی را که در درس نهم داشتیم، بار دیگر برپا کنیم

ی از قبیل انفجارها و ساخت و -80بررسی عوامل وقوع زلزله: حرکت گسل ها در محلّ زلزله ) (، مدل کاربری زمی 

(، رفتارهای بد انسان ها30وب انسان ها )(، رفتارهای خ10سازها )  (20-): 

(60-)=(20-)+10+30+(80-) 

( گریزناپذیر است-60در مدل بالا رخدادی با عدد ) . 

،  -20، قطع درختان 60بررسی عوامل باران فراوان: خصوصیّات جغرافیابی منطقه )مانند کنار دریا بودن( 

، رفتارهای بد 15، رفتار خوب اهالی 40زا ی آب و هوابی باران، سامانه ها -5استفادۀ نادرست از رودخانه ها 

25-: 

65=)25-(+40+15+)5-(+)20-(+60 

خواهد بارید 65در مدل بالا بارابی با عدد  . 



 
ی
ت برخورد 10، کیفیّت ماشینی که برخورد می کند 10بررسی یک تصادف: کیفیّت رانندگ

ّ
، زاویۀ  -20_، شد

7، دعای خانوادۀ شنشینان خودرو 3د ایمنی ، بسته بودن کمربن -5برخورد  : 

(15-)=7+3+(5-)+(20-)+(10-)+10 

فاق می افتد-15تصادقی با آثار )
ّ
( ات . 

 :محاسبات فوق مثال هابی فرضی است که نتایج زیر را به دنبال دارد

 .هر حادثه ای در بر مجموعه ای از عوامل طبیعی و رفتاری رخ می دهد -

گذار، مدلی از هسن  را که براساس برآیند این عوامل است، خداوند در هر لحظه  - با محاسبۀ عوامل تاثت 

 .افاضه می کند

ی  -  عادلانه رفتار می کند و این گونه نیست که براساس دوست داشی 
ً
، خداوند کاملا براساس این مدل محاسباب 

، حوادث را رقم بزند )پاسخ پرسش اوّل( ی  .یا نداشی 

(  
ی
 انسان را در جهان توجّه: در بخش زندگ

ی
خواهیم گفت که خداوند، محاسبات مربوط به ادامۀ مست  زندگ

ان امکانات او انجام خواهد داد. بنابراین از همۀ جهات عدالت رعایت شده ی استدیگر، براساس مت  ) 

گذار در وقوع حوادث است. این جمله دو معنی دارد -  :رفتار انسان ها فقط یگ از عوامل تأثت 

ما در جهان بازخورد دارد و ما مسئول رفتارمان هستیم اعمال -1 . 

 خودمان یا  -2
ی
فاق خوب یا بدی در زندگ

ّ
از آن جا که عوامل مختلقی در وقوع یک حادثه نقش دارند، اگر ات

ی قضاوت کنیم که خدا دارد پاداش کاری را می دهد یا به خاطر   دیگران رخ داد، نمی توانیم بر اساس آن، چنی 

زات می کند )پاسخ پرسش دوم(گناهی مجا . 

 

 جاده ای یک طرفه

، اختصاض به ما ندارد. این سخن را شاید بارها «رفتار انسان ها در جهان تأثت  دارد»این اندیشه که 

سی  بر این اساس شنیده ی ر شماست. بسیاری از کتاب های انگت 
ّ
 نتیجۀ نوع تفک

ی
فاقات زندگ

ّ
باشید که ات

فاقات پیش رو، اثرگذار است. علیشده اند که نه تنها نوشته
ّ
رغم شیوع و  رفتار که حن ّ اندیشه و نگاه شما در ات

ی نادرست   این اندیشه، سوء تفاهم های زیادی دربارۀ آن دیده می شود که منشأ بسیاری از آنها تبیی 
ی
دگ گست 

 زوایای این مدل نگاه به جهان است. 

عملکرد شما در جهان تأثت  دارد، امّا توجّه »وید: تا این جا متوجّه شدیم که سخن دین چیست؟ دین می گ

ت ها داشته
ّ
گذارند و رفتار شما فقط می تواند یگ از آن عل باشید که عوامل مختلقی در وقوع یک حادثه تأثت 

 اگر کش باشد. بنابراین هیچ گاه نمی
ً
فاق را به عملکرد شخصی نسبت دهید. مثلا

ّ
توانید به طور قطعی، یک ات

یا یگ از عزیزانش را از دست داد، بگوئید کار بدی کرده یا اگر از ثروت و سلامت و امکانات برخوردار  بیمار شد 

 کارهای خوب  انجام داده
ً
است. ممکن است در اثر عملکرد او باشد، ممکن است در اثر بود، بگوئید حتما

 د عملکرد دیگران باشد یا هیچ ربطی به رفتار انسان ها نداشته
ً
ی ر اثر عوامل طبیعی بودهو صرفا است. در چنی 



گذار را بررسی کنند. با این توضیحات، اگر در  ند که در هر حادثه ای، همۀ عوامل تأثت  نگاهی انسان ها یاد می گت 

جابی شخصی این موضوع را به شکلی گفت که برداشت دیگری کردید یا در رسانه ای نقل قول یا کلینر دیدید که 

قا می کرد           می دانید مطلب درست و کامل چیستمعنای دیگری را ال . 

 معنوی ما ●●●●
ی
 نقش بدی ها در زندگ

ور و بدی ها و مصیبت ها را خدا نیافریده  ب  تاکنون دانستیم که ش 
بُعدی نهایت بزرگ و چند است. او جهابی

ی بخش بسیار کوچگ از آن را تشکیل می دهد. در این جها
ّ
ن، هیچ موجودی پایان و نیسن  آفریده که دنیای ماد

 
ی
 ندارد و در طول این مست  فقط ابعاد زندگ

ً
ده تر می شود. در نتیجه، آفرینش این جهان کاملا ده و گست  شان گست 

ی و بر اساس رحمت، حکمت و عدالت او بوده
ّ
است. در ضمن گفته شد که در نظام تزاحمی دنیای ماد

ور بخش  آن، گریزی نیست که بمحاسبات هسن   فاقاب  که آن را ش 
ّ
رای برخی موجودات، اموری ناخوشایند و ات

ی  
ّ
فاقات نامطلوب که به خاطر محدودیت دنیای ماد

ّ
ی ات می نامند، رخ دهد. سخن پایابی این است که از همی 

مه این قسمت از فیلم رسوابی را 
ّ
 معنوی انسان استفاده می شود. به عنوان مقد

ی
گریزناپذیرند، در جهت زندگ

ینیدبب : 

همان طور که در فیلم گفته شد، گرفتاری ها و مصیبت ها گاهی بلاست و گاهی ابتلا. مقصود این است که به 

فاقات بد می تواند آثار زیر را داشته
ّ
، ات

ی
باشدلحاظ بّعد معنوی زندگ : 

باشد کنندۀ گناهان و رفتارهای اشتباه گذشتهپاک .1 . 

ش انسان ها باشدوسیلۀ آزمای .2 .  

قیّت در آن، از درجۀ معنوی انسان ها می کاهد. به 
ّ
قیّت در آزمون الهی موجب رشد خواهدبود و عدم موف

ّ
موف

ی این که نتیجۀ سوء استفاده از اختیار انسان ها بود، به لحاظ اثر معنوی،  عنوان مثال، واقعۀ کربلا در عی 

ی )علیه السّلام(   بود برای امام حسی 
هم، « پدر»و همۀ کسابی که با این واقعه در ارتباط بودند. در فیلم آزموبی

ق این اثر مورد نظر بوده
ّ
استشاید تحق . 

 وسیله ای برای بیداری انسان و بازگشت او به سوی خدا .3

ق این اثر 
ّ
فاقات ناخوشایندی برای تحق

ّ
تا زمابی که امیدی به بازگشت انسان از خطاهایش باشد، ممکن است ات

 به درجه ای از ب  معن
توجّهی برسد که دیگر امیدی به بازگشتش نباشد، رفتارهای بد وی رخ دهد، ولی اگر انسابی

ی به دنبال می ی متفاوت بر جهان خواهدگذاشت. حن ّ گاه رفتار اشتباهش آسایش و رفاه بیشت  آورد تا  او تأثت 

 ابدی سخت تری
ی

ی دلیل است که گاهی نبود  گرفتار غفلت و خطاهای بیشت  و در نتیجه، زندگ شود. به همی 

 
ی
فاقات ناخوشایند می تواند زنگ خطری باشد برای بازنگری در رفتار و سبک زندگ

ّ
مانات .  

 :خلاصه

ور وجود دارند، امّا وجودی نیستند؛ یعنی خداوند آنها را نیافر بدی استیدهها و ش  . 

_  
ی
های زیر استجهان دارای ویژگ : 

کس از عملکرد خود رهابی نداردحالن  انعکاسی دارد که در آن هیچ . 



دهد یک سویش خت  و ش  و سوی دیگرش فرصت و امتحان استهر آن چه رخ می . 

ی آدمی است  راستی 
ی
 .مرگ، آغاز زندگ

فاقات خوب 
ّ
ت در موارد فوق و نتایج آنها، تمام ات

ّ
 را در راستای حکمت خداوند خواهیمبا دق

ی
یافتو بد زندگ . 

 آدمی، آن چه را امکان دارد که دریافت کند، عادلانه به او  _
ی

گذار در زندگ خداوند با محاسبۀ همۀ عوامل تأثت 

کنندعدالن  میها به دلیل عدم محاسبۀ این عوامل، احساس تبعیض و ب  دهد، ولی انسانمی . 

گذاری  درست است که رفتار، _ اندیشه و حن ّ نیت انسان در جهان تأثت  گذاشته و بازخورد دارد، به دلیل تأثت 

 خود و دیگران را نداریم
ی

 .عوامل مختلقی که از محاسبۀ ما خارج هستند، حقّ قضاوت دربارۀ وقایع زندگ

 .به جای قضاوت، باید با شناسابی عوامل مختلف، نقاط ضعف و کاسن  را برطرف کرد _

ها از نظر معنوی، گاه بلا هستند و گاه ابتلاها و مصیبتبلا _ . 

کندرسند که مکانیسم دیدن بازخوردها نسبت به آنها تغیت  میای از بدی میگاه افراد به درجه _ . 

*********************************************************************  

هادرس یازدهم: علم خداوند و اختیار انسان  

 :هدف درس

ی سازگاری علم خداوند به آی نده در ضمن اختیار آدمیتبیی   

 میدابی  است
ی

 زندگ

 و اندر این میدان نیگ و بدی رو در رو

 یا قوی گردد از ما نیگ

و د از ما نت   !یا بدی گت 

ی  فریدون مشت 

ی را می داند و به کارهابی که در آینده از انسان ش می زند، آگاه است. اگر انسان برخلاف علم خدا خدا همه چت 

ناچار باید همۀ افعال انسان مطابق با علم خدا باشد شود. خدا جهل میکند، علم   عمل . 

باشدتواند اختیار داشتهنتیجه: انسان نمی . 

 :بیان دیگر

ی دو گزینۀ زیر فقط یگ را می توان پذیرفتبی  : 

دانسان اختیار دارد و در نتیجه، خدا نباید بداند او در آینده چه تصمیمی می - گت  . 



کند نه به اختیار خودش. ز رخدادهای آینده آگاه است و انسان طبق آن چه در علم خداست، عمل میخدا ا -

 :به قول شاعر

 !گر می نخورم علم خدا جهل بود می خوردن من حق ز ازل می دانست 

ه ایم و کاری کتر، اگر ما اختیار داریم، چگونه ممکن است خدا از تصمیمی که هنوز نگرفتهبه عبارت ساده

ایم، آگاه باشد؟مرتکب نشده  

را با هم ببینیم« در میان ستارگان»هابی از فیلم برای پاسخ به این موضوع، ابتدا بخش : 

 نام فیلم: در میان ستارگان

 کارگردان: کریستوفر نولان، اما توماس

یکدان نظری( ی  مشاور علمی: کیپ تورن )فت 

تخیّلی آمریکابی –فیلم علمی  

2014سال انتشار:   

 

حال که موجودی از جنس خودمان می تواند در زمان جلو بیفتد و یگ از نتایج فیلم میان ستاره ای این است که  

لاع داشته
ّ
دار شود، خداوند که خالق زمان و ورای آن است، می تواند از آینده اط این که  باشد، بدوناز آینده خت 

 گفته می شود که علم خدا به فعل اختیاری انسان 
ً
ی او با اختیار ما منافاب  پیدا کند. اصطلاحا لاع داشی 

ّ
این اط

ق گرفته است
ّ
  .تعل

لاعاب  را که از آینده به دست آورده، در جابی ثبت می
ّ
ی کاری  فرض کنید این فضانورد اط کرد. خداوند چنی 

ی است ککرده ی ، است. این همان چت  نام دارد. پس شنوشت عبارت است از علم « شنوشت»ه در ادبیّات دینی

استزنیم و او آن را در جابی ثبت کرده¬ای که ما با اختیار خود رقم می¬خدا به آینده . 

 :خلاصه 

ایط خاضّ، یک انسان در زمان جلو بیفتد و  ببیند که خودش و  _ همان گونه که قابل تصوّر است در ش 

 فرازمابی اختیار خود چه میدیگران با 
ی
داند که انسان  با اختیار خود چه کاری را اش میکنند، خداوند به دلیل ویژگ

 .انجام خواهدداد

لاعات ثبت _
ّ
زند، شنوشت گویندای که انسان با اختیار خود رقم میشدۀ خداوند دربارۀ آیندهاط . 

 

شناسیبخش دوم: فرجام  

 ابدی)
ی
 (زندگ

 
ُ
هِیَ الحَیَوان

َ
ارَ الآخِرَة ل

َّ
 الد

َّ
 إن



( 64عنکبوت/  ) 

 واقعی، شای آخرت است
ی

 .زندگ

 ابدی
ی
 درس دوازدهم: زندگ

 :هدف درس

 که در بر آن، رخ می -
فاقاب 

ّ
دهدارائۀ تصویری روشن از مرگ و ات . 

 
ی
 انسان به جهابی دیگر تبدیل می شود که  اعتقاد به زندگ

ی
پس از مرگ بدین معناست که با مرگ، محیط زندگ

ی را ندارد و آثار مزاحمت مواد در آن دیده نمی شود. 
ّ
کامل تر و برتر است. جهابی که محدودیت های دنیای ماد

ی بیهوده نیست که مرگ، پایان آن باشد و انسان   مست 
ی

ی اعتقادی، زندگ را به فنا و نیسن  بکشاند. براساس چنی 

ی اندیشه ی دلیل، وجود آفریدگار حکیم، اصلی ترین دلیل و پشتوانۀ چنی  ای است؛ چرا که لازمۀ حکمت به همی 

ی ادامه ای نداشته باشد و همۀ موجودات این است که کار لغو و بیهوده انجام ندهد. حال اگر این آسمان و زمی 

 پس از مرگ به  باشند، با صفتبرای فنا آفریده شده
ی
حکمتش منافات خواهدداشت؛ بنابراین، دلیل وجود زندگ

 :قرار زیر است

استجهان را خدای حکیم آفریده - . 

 .خدای حکیم کار لغو و بیهوده انجام نمی دهد -

 با مرگ پایان پذیرد، لغو و بیهوده خواهدبود -
ی

 .اگر زندگ

 با مرگ پایان نمی پذیرد و ادامه خوا
ی
هد داشتنتیجه: زندگ . 

ی ترین راه ب رای به ی جهابی اس ت، مطمی  ، به دلیل ای ن که او خالق چنی 
 از ط رقی

 پس از مرگ، آموزه هابی است که خودش برای انسان ها فرستاده است. 
ی
لاعات دربارۀ زندگ

ّ
دست آوردن اط

ه از متون دینی چه ک مرجع اصلی ما در این فصل، آیات و روایات است، امّا برای ارائۀ تصویر روشن تر از آن

 دنیا بازگشته اند، کمک گرفته ایم. 
ی

ت کوتاهی چشیده و به زندگ
ّ
دریافته ایم، از تجربۀ کسابی که مرگ را برای مد

پذیری این تجربیّات از وهم و تصاویر موجود در ناخودآگاه  وری است که به خاطر احتمال تأثت  ر این نکته صری
ّ
تذک

ی آنها  و آموزه های قطعی دین، ملاک ما سخن دین خواهدبود انسان، در صورت تعارض بی  . 

 در راه کشف ابعادی جدید برای جهان

شد که یگ از در فصل سوم )خدا و جهان(، بخش هابی از فیلم میان ستاره )اینت  استلار( را دیدید. گفته

د دیگر برای جهان فرض های این فیلم، پذیرش جهان چندبُعدی است. قسمن  از فیلم را که بیانگر ابعاپیش

 :است با هم ببینیم

لاعاب           می فرستد. او می گوید: در این قسمت از فیلم، تارس که یک رباط است از درون سیاه
ّ
چاله، اط

 می کنند. آنها داخل آن فضای پنج بُعدی، یک فضای سه »
ی

کسابی هستند که در یک فضای پنج بُعدی زندگ

بتوانند با دنیای سه بُعدی انسان ها رابطه برقرار کنند بُعدی میانه درست کرده اند تا  .» 



ی ما و در ارتباط 
ّ
ی دنیای ماد نکتۀ جالب توجّه این است که این فضای سه بُعدی میانه، با وجود این که در همی 

یوار چسبیده اند، با آن است، محدودیت های آن را ندارد. این فضا، پشت قفسه های کتابخانه ای که به د

حال با کمک تصویری که از فضای سه بُعدی میانه در فیلم . جای گرفته و از همان جا تمام خانه دیده می شود 

. دیدید، بهت  می توانید آن چه را در ادامه می آید، تصوّر کنید   

« خت بیمارستان است و دیگری در بالا و احساس می کردم به دو نفر تبدیل شده ام. یگ از دو وجودم روی ت

ی ممکن است؟ عاقبت به یک جواب منطق  رسیدم:  ی ی چت  فقط در یک صورت، »فکر می کردم چه طور چنی 

ی ممکن است: این که مرده باشم.  ی ی چت   درک کردم که مرده ام« چنی 
ً
همان وقت، عمیقا . 

 با درک این موضوع، خیلی وحشت کردی؟ 

شحال شدموحشت نکردم. خیلی هم خو   . 

 خوشحال؟ 

خوشحال؛ چون فهمیدم که هنوز وجود دارم، هنوز زنده ام؛ هر چند به شکلی دیگر. چون فهمیدم که  

، شنوابی و بویابی برخوردار هستم؛ هرچند کالبد مادی نداشتم. علاوه براین، دریافتم که مرگ،  هنوز از قوّۀ بینابی

اقل، برای من خیلی خوب بود. 
ّ
 خوب  است. حد

ی به سه دلیل: یگ این که از آن دردهای شدید نجات  چت 

ح دهم. دلیل دیگر، آرامش عجین  بود که پیداکرده بودم به قدری دور از درد، هر دردی بودم که نمی توانم ش 

 زیادی که به خاطر ب  وزبی نصیبم شده
ّ
بود. در آن حالت، خیلی سبک و خیلی آزاد داشتم و دلیل آخر، حظ

ی ام کامل تر بودم. تواناتر، هوشیارتر، آزادتر، شگفت  بودم ... من، نه
ّ
تنها وجود داشتم، در مقایسه با نیمۀ ماد

، بویابی و بینابی ام بسیار قوی تر شده تر ... حن ّ حس شنوابی ی  بینابی ام ... می توانستم فراتر انگت 
ً
بود. مخصوصا

مام بیمارستان را می دیدم. همۀ اتاق ها، راهروها، از آن آی سی یو را ببینم. من از همان جابی که قرار داشتم، ت

وبی بودند  که داخل ساختمان بیمارستان یا در محوّطۀ بت 
 .بخش ها، همۀ کسابی

؟ -  چه جوری می توانسن  داخل اتاق ها را ببینی

ودند. بمثل نگاه کردن به ماکت یک ساختمان بزرگ، امّا بدون سقف. انگار سقف تمام بیمارستان را برداشته -

 بخش ها
ً ّ
 «... سقف اتاق ها، راهروها و کلا

مطالب فوق بخش  از گفته های خانمی است که در اثر تصادف، صدمات شدیدی دیده و بعد از انتقال به 

ب  کوتاه تجربه کرده
ّ
استبیمارستان، مرگ را برای مد  . 

 پس از مرگ می پردا
ی
مه به بررسی موضوعاب  چند، دربارۀ زندگ

ّ
زیمبا این مقد : 

رویم؟به کجا می  

 پس از مرگ پرسیده
ی
 دربارۀ زندگ

ً
می شود، این است که به کجا می رویم؟ یا کسابی که یگ از سؤالاب  که معمولا

ی جهان معرّقی می کند. در روز قیامت که کامل ترین مرحلۀ   را همی 
ی

ند کجا هستند؟ آیات قرآن محلّ زندگ می مت 

ی ها از هزیست موجودات است، انسان های زمینی برانگیخته می شوند  و محاسبۀ اعمال بر روی همی  ی قت  می 

اب  پیدا کرده ی که تغیت  د . براساس آیۀ زمی  ی  133، انجام می گت  ، آسمان و زمی  ی سوره آل عمران، عرصۀ بهشت نت 

یفه می فرماید:  و بهشن    و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان»است. خداوند متعال در این آیۀ ش 



ی است!  مه طباطبابی در تفست  این آیه می گوید: « که وسعت آن، آسمان ها و زمی 
ّ
ممکن است که آسمان »علّ

ی است، ولی نه به حسب نظام دنیا،  ی محلّ بهشن  و جهنمی باشد که وسعت هر دو به قدر آسمان و زمی  و زمی 

 است  بنابراین، قرار نیست با مرگ جای د.« بلکه به حسب نظام آخرت 
ی

یگری برویم. مرگ مرحله ای از زندگ

ی برای درک محیط اطرافمان پیدا می کنیم. در نتیجه، جهابی را می یابیم که بسیار   که در آن امکانات بیشت 

ه این به معنای واقعی نبودن این دنیا و نادرسن  درک ما 
ّ
ده تر است و قابلیت های متفاوب  دارد. البت گست 

 میاست که انساننیست، بلکه بدین معنی 
ی

 ها در جهابی زندگ
ً
کنند که بسیار بزرگت  از تصوّر آنهاست و غالبا

ی جدا شود و با بدن توانمندتری می زمابی به عظمت و وسعت واقعی آن بر 
ّ
برند که روحشان از این بدن ماد

ی می  پس از مرگ چنی 
ی

نتَ قی »ید: فرماهمچون بدن مثالی ارتباط برقرارکند. قرآن کریم دربارۀ زندگ
ُ
د ک

َ
ق
َ
مِن غفلة ل

 الیومَ حَدید
َ
 فبصرک

َ
ک
َ
 غِطائ

َ
فنا عَنک

َ
ش
َ
ک
َ
])به انسان خطاب می شود(: تو از این صحنه غافل بودی و ما « هذا ف

ی پرده از  ی است .[ در این آیه، از مرگ به کنار رفی  بی  ی  تت 
ً
پرده را از چشم تو کنار زدیم، و امروز چشمت کاملا

، یاد شده جلوی چشمان و افزایش د است. کودک در شکم مادر توان بینابی
ّ
است. از این جهت، مرگ شبیه تول

 می
ی

د، پای در دنیابی بزرگ می گذارد که از جهت تنوّع و زندگ
ّ
کند، غذا می خورد و گردش می کند. او با تول

ین دنیای بزرگت  جای امکانات، قابل مقایسه با شکم مادر نیست؛ در حالی که می دانیم مادر و بدنش در داخل ا

فاق  که رخ داده این بوده که بعصیی موانع از جلوی چشمان کودک کنار رفته و وارد بُعد جدیدی از 
ّ
دارند و تنها ات

 می کرده
ی
 خود دنیابی شده که در آن زندگ

ی
فاق با مرگ رخ می دهد و انسان در بُعد جدیدی به زندگ

ّ
ی ات است. همی 

 هم، در 
ً
وری آن بوده و فقط موانع اجازۀ دیدنشان را نمی داده ادامه می دهد که قبلا است. توجّه به این نکته صری

ی در دل جهان پس از مرگ قرار دارد، بلکه می
ّ
نماید که مقصود از مثال فوق، این نیست که دنیای ماد

ی، برزخ و قیامت میخواهیم بگوییم آن چه به عنوان عوالم سهمی
ّ
وانند ابعاد تدانستیم، میگانۀ دنیای ماد

 فوق
ی

مندند. تجربۀ ای بهرهالعادهمختلف یک جهان بزرگ باشند که ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و از یگانگ

 این ابعاد را به خوب  نشان می دهدزیر، در هم
ی
تنیدگ : 

ی دلیل،   های این دو بُعد، آن قدر متفاوت است که گوبی دو عالمند. شاید به همی 
ی

ملاحظه می کنید، ویژگ

 
ً
 پس از مرگ استفاده می شود. در تفست  نمونه، برای « جهان دیگر»از کلمۀ  معمولا

ی
برای اشاره به بخش زندگ

ی آمده 48توضیح آیۀ  ی پس از ویرابی نو می شود و انسان با »است: از سورۀ ابراهیم چنی  در آن روز همه چت 

ش با این عالم متف ی ایط نوی در عالم نوی گام می نهد. عالمی که همه چت  اوت است، وسعتش، نعمت هایش و  ش 

م، هر دو اکنون موجودند. در آیۀ .« کیفرهایش 
ّ
 133این توضیحات را بگذارید در کنار این نظر که بهشت وجهن

ی دانست. پس چاره ای نیست جز این که بگوئیم  م را آسمان و زمی 
ّ
سورۀ آل عمران هم، عرصۀ بهشت و جهن

 .همۀ این عوالم ابعاد مختلف یک جهانند

فاق  می افتد؟
ّ
 چه ات

فاق  می افتد؟ آیات و روایات ورود به بُعد جدید را برای افراد 
ّ
پرسش دیگر این است که در هنگام مرگ چه ات

ب  کوتاه تجربه کرده اند، این تفاوت 
ّ
مختلف، متفاوت معرّقی می کنند. در گفته های کسابی که مرگ را برای مد

ن فضا یافته اند و برخی پس از عبور از کانال یا فضابی وارد آن شده اند و دیده می شود. برخی ناگاه خود را در آ

استبرای بعصیی دیگر، با دیدن افراد یا موجودات دیگر همراه بوده .  

ی است  :گزارش خانمی دربارۀ لحظه ورود به بُعد دیگر، چنی 



« ی روزی که توی آی سی یو بودم، حدود ساعت هشت صبح بود ...که درده ای شدیدی به شاغم در پنجمی 

ردکننده ترین دردِ آمد. یگ از دیگری ب  رحم تر و بعد، آخرین درد، ب  رحم
ُ
ترین درد. اگر بگویم سخت ترین و خ

ممکن بود، اغراق نکرده ام. به دنبالش، همۀ عضلاتم منقبض شد وگردنم روی شانه ام چسبید. در حالی که 

رفتم. توی تاریگ غلیظ. در آن تاریگ، خودم را مانند غلاقی  صداهای مبهمی را می شنیدم، توی تاریگ فرو 

زمان، به خوب  می فهمیدم که دردهایم دارد کمت  و  احساس می کردم که داشت از جسم زمخن  جدا می شد. هم

کمت  می شود. حن ّ زمابی رسید که دیگر هیچ دردی نداشتم. بعد، این حس به من دست داد که دارم به صورت 

ق افق  د
ّ
ر هوا بالا می روم. قدری که گذشت، احساس کردم به حالت عمودی در آمده ام و در فضای اتاق، معل

ی در شت  فرو رفتهمانده ام. کم بود، امّا کم، فضای تاریک به فضابی مات تبدیل شد. انگار، همه جا و همه چت 

  «. طولی نکشید که توانستم اطرافم را به وضوح ببینم

ی می گویداو دربارۀ تجرب ۀ دوم خود چنی  : 

« بودم. هیچ پرستاری در اتاق نبود. تلویزیون داخل راهرو روشن بود. پرستارها آن شب روی تخت دراز کشیده

بودند. داشتم به صدای گویندۀ اخبار گوش می دادم. ناگهان صدای  به خاطر من، کمی صدایش را بالا برده

 خودم را در بالا، نزدیک سقف آیگوینده قطع شد و دنیا در سکوت فرو رفت. دفع
ً
یو یافتم. این بار، خیلی سیتا

بودم. حن ّ مثل دفعۀ پیش، بدنم منقبض نشد؛ شم هم روی شانه نیفتاد، دوباره از آن راحت تر و شی    ع تر مرده

ی را می دیدم   « ...بالا، همه چت 

ی خداوند و کافران در روز قیامت ترسیم شدهسورۀ غافر، گفتگوبی ب 12و  11در آیات  است. در ابتدای این  ی 

اندی و دو بار زنده کردی »گفتگو، کافران به خدا می گویند:  اندن، ...« پروردگارا! دو بار ما را مت  منظور از دو مت 

ی دمیده شدن در صور است . مقصو  ی جهان  و دیگری پس از حیات برزخی به هنگام اوّلی  د از دو یگ در همی 

د و همگان در  ی نفخ در صور انجام می گت  احیا هم یگ پس از مرگ دنیوی  و دیگری احیابی است که پس از دومی 

 می کند
ی
ی محشور می شوند . بنابراین مجموعه از آیات، آدمی در مست  حیات خود سه گونه زندگ   :رستاخت 

ی -
ّ
 در دنیای ماد

ی
  زندگ

 برزخی  -
ی

  زندگ

 در شای  -
ی

ابدیزندگ   

 خود ادامه می دهد. بدن مثالی  
ی
ی، به زندگ

ّ
ی بدن ماد  مثل همی 

ی، روح به همراه بدبی
ّ
پس از مرگ در دنیای ماد

ی دارد. در بخش قبل، داستان مهندسی  نسبت به بدن دنیوی ما، لطافت و توانابی بیشت  و محدودیت های کمت 

ی گفته بود. او دربارۀ بدن و را خواندید که مرگ را تجربه کرده  جدیدش پس از مرگ چنی 
ی

استزندگ : 

ی بدبی می پیوندد که د انسان، روح دوباره به همی 
ّ
است. این مرحله از با آن می زیسته در روز قیامت، با مرگ مجد

م(
ّ
 بسیار متفاوت است )آیات مربوط به بهشت و جهن

ی
 های زندگ

ی
 پایابی ندارد  و ویژگ

ی
 .زندگ

 
ی
 ادامۀ زندگ

ی
 ملاک چگونگ

ی می شود؟  پس از مرگ با چه معیاری تعیی 
ی

لاک محاسبۀ اعمال چیست؟م نحوۀ زندگ  

   فقط مسلمانان به بهشت می روند؟ ا یآ



یت خدمن    - اعات خود به بش  ی رسانده اند یا با تلاش علمی و اخت   که به دیگران خت 
شنوشت غت  مسلمانابی

 کرده اند، چگونه است؟

 پس 
ی
 به یک موضوع برمی گردد. آن موضوع عبارت است از این که رفتار خداوند برای زندگ

ی
این پرسش ها همگ

  از مرگ بر چه اساسی است؟

 وُسعَها» پاسخ یک جمله است: 
ّ
 الّ
ً
ف الله نفسا

ّ
اش ( ]خداوند هیچ کس را جز به اندازۀ توانابی 286)بقره/ « لایکل

 تکلیف نمی کند[

 عقلابی و عادلانه است؛ یعنی 
ی داده ها و آورده ها. »این جمله، بیانگر قانوبی بنابراین قانون، « سنجش نسبت بی 

داشته و به نسبت آن امکانات، چه کارهابی انجام برای فرد مورد محاسبه، بررسی می شود که چه امکاناب  

است. براین اساس، ممکن است فردی فقط به خاطر ترحّم و غذا دادن به یک حیوان به بهشت برود در داده

د؛ چرا که اوّلی به  ایط سخن  قرار بگت  ی فهرسن  طولابی از خدمات، باز هم در ش  حالی که فرد دیگری با داشی 

ان، امکان  ی ی مت  ، اقتصادی و سایر همی 
ی

، فرهنگ
ی

ایط خانوادگ خوب بودن را داشته، ولی نفر دوم به لحاظ ش 

ی داشته  بوده که می توانسته خوب  بیشت 
باشد. با کمک این جمله معلوم می شود که چگونه موارد، در موقعیّن 

، اعما ل نیک صاحبان سایر ادیان را خداوند از طرقی تنها اسلام را دین پذیرفتنی و راه هدایت می داند  و از سوبی

 . مقبول دانسته و به آنها می گوید که نگران آخرت خود نباشید

 :وقن  این سه گزاره را کنار یکدیگر قرار دهیم، نتایج زیر به دست می آید

سی داشته و امکان پذیرش آن را  - اسلام تنها دین حق نزد پروردگار است. بنابراین اگر کش به اسلام دست 

باشد، معیار محاسبه برای او اسلام، خواهد بودداشته . 

بهشت مخصوص مسلمانان نیست، بلکه برای هر انسابی است که در محدودۀ امکانات خود، راه درسن  و  -

باشدنیگ را در پیش گرفته . 

ی داشته - سی به حقیقت، یقی  باشد که دین خودش درست است و اگر کش به خاطر تبلیغات یا عدم دست 

ی داده ها و آورده ها احتم ال اشتباه هم ندهد، او نزد خدا معذور است و با او طبق قانون محاسبه نسبت بی 

یت ساخته ی فردی ممکن است دانشمندی باشد که وسیله ای بسیار مفید برای بش  باشد رفتار خواهدشد. چنی 

 انجام داده
ی

استیا مصلحی اجتماعی که فداکاری های بزرگ . 

ا روایات که مفادشان حبط اعمال کفار است، مربوط به مواردی است که افراد با وجود بعصیی از آیات ی -

  .امکان پذیرش دین، از قبول حقیقت شباز زنند

، قدرت تحلیل و بررسی  - ، توانابی های ذهنی امکانات و داده ها مجموعۀ متنوّعی است شامل مقدار دانابی

 های روخ و روابی خ
ی

، اجتماعی و موضوعات، اراده، ویژگ
ی

ان تأثت  پذیری از محیط، فضای خانوادگ ی  مت 
ً
صوصا

، امکانات اقتصادی و بسیاری موارد دیگر که برای ما در غالب موارد قابل محاسبه نیست. بنابراین ما 
ی

فرهنگ

 نمی توانیم و حق نداریم نسبت به هیچ انسابی قضاوت کنیم که خدا با او چگونه رفتار خواهدکرد و او را بهشن  

می بدانیم
ّ
  .یا جهن

 
ی
 شاش زندگ



 را با این وعدۀ الهی به پایان می رسانیم که می فرماید
ی
 :فصل زندگ

« ذین آمنوا و عملوا الصّالحات قی روضات ال
ّ
هم ذلک هو الفوز الکبت  ال ات لهم ما یشاؤون عند رب  ّ

ّ
« جن

( ]کسابی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، در باغ های بهشتند و هر چه بخواهند 22)شوری/ 

 نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است. این است فضل )و بخشش( بزرگ[

ی آم یفه چنی  ین باغ های بهشت »است: دهدر تفست  نمونه دربارۀ این آیه ش  مؤمنان صالح العمل در بهت 

ی جا ختم نمی شود. آنها چنان مشمول  جایشان است... امّا فضل الهی دربارۀ مؤمنان صالح العمل به همی 

الطاف او هستند که هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است )لهم ما یشاؤون عند رب  هم( و 

ی هبنابراین هیچ موازن وجود ندارد، بلکه پاداششان از هر نظر نامحدود است؛ چرا  « پاداش آنها»و « عمل»ای بی 

ی حقیقت است و از آن جالب تر تعبت  « لهم ما یشاؤون»که جملۀ  هم»گویای همی  نزد پروردگارشان(  «)عند رب  ّ

قام قرب خدا راه یابند؟... که بیانگر لطف ب  حساب خداوند دربارۀ آنها است. چه موهبن  از این بالاتر که به م

به تعبت  دیگر، این بندگان خالص کارشان به جابی می رسد که هر چه اراده کنند، فراهم می شود؛ یعنی پرتوی از 

 ان یقول له کن فیکون»قدرت ب  پایان پروردگار که 
ً
ما امره اذا اراد شیئا

ّ
ی « ان ی ی است که هرگاه چت  )فرمان او چنی 

 ب  « موجود باش! »گوید: ها میآن را اراده کند، تنها به
ی ( در وجودشان 82شود.( )یس/ درنگ موجود میآن نت 

 « پیدا می شود، چه فضیلن  و موهبن  از این بالاتر؟

 گاه گفته
ی
 ابدی در بهشت موجب یکنواخن  و کسالت شود، ولی ملاحظۀ زندگ

ی
می شود که ممکن است زندگ

ی دنیای پر نقصان نشان می  دهد که آدمی نه تنها از ابدیّت ملول نمی شود که خواهان آن انسان ها در همی 

ی آیۀ فوق این ذهنیّت را بر طرف می کند؛ چرا که ارادۀ انسان و قدرت  ت در مضامی 
ّ
است. مهم تر این که دق

قیت و ایجاد تنوّع او پایابی ندارد و براساس این آیه، هر چه بخواهد ایجاد 
ّ
ارادۀ  می شود. بنابراین، به تعداد خلّ

قیت ذهنی آنها، از آن چه دوست دارند خلق و تنوّع ایجاد می شود. این در 
ّ
همۀ انسان های بهشن  و قدرت خلّ

 این که انسان هم
ً
ی نیست. خصوصا  در بی 

ی در کمال مطلوب است و هیچ نقصابی زمان  حالی است که همه چت 

اش می یابد. با این اوصاف، پر شوق واقعیکه غرق در این همه نعمت های الهی است، خود را نزد محبوب و مع

 از این تنعّم ب  پایان حاصل نمی شود. از خداوند مهربان می خواهیم که 
ی

واضح است که هیچ ملال و خستگ

 .روضۀ رضوان و مقام قربش را نصیب همۀ ما بفرماید

 :خلاصه

 انسان _
ی

 پس از مرگ بدین معناست که با مرگ، محیط زندگ
ی

به جهابی دیگر تبدیل می شود که   اعتقاد به زندگ

تر و برتر استکامل . 

 پس از مرگ، وجود خدای حکیم استاصلی _
ی
ترین دلیل برای زندگ . 

ی برای قرار نیست با مرگ، جای دیگری برویم، بلکه مرگ مرحله _  است که در آن امکانات بیشت 
ی

ای از زندگ

کنیمدرک محیط اطرافمان پیدا می . 

ی، برزخ و قیامت میعوالم سهآن چه به عنوان  _
ّ
تواند ابعاد مختلف یک جهان شناسیم، میگانۀ دنیای ماد

 .بزرگ باشد که ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارد

ی  _ ی دادهمعیار تعیی   پس از مرگ، محاسبۀ نسبت بی 
ی
هاستها و آوردهکنندۀ کیفیّت زندگ . 



 ابدی افراد سعادتمند در شای دیگر _
ی

 زندگ
ی
 :ویژگ

 ترین شکل، ایجاد میمکاناب  که در اختیار دارند، هیچ نقصابی ندارد و هر آن چه اراده کنند، در کاملا
ً
شود. طبیعتا

نهایت استها ب  ها، تنوّع نعمتبه دلیل نامحدود بودن ارادۀ انسان . 

_  فوق، بهشتیان هیچ گاه ملول و دل
ی
شوندزده نمیدر نتیجۀ ویژگ . 

******************************************************************** 

دهم: تناسخ ی   درس ست 

 :هدف درس

  بیان ماهیت تناسخ

ی تناسختوضیخ نظر اسلام درباره   

ی تناسخکنندهبررسی علمی خاطرات تایید   

هابی که در برخی ادیان غت  آسمابی رایج است تناسخ است. معنای تناسخ این است که پس از مرگ، یگ از آموزه

ی انسابی  ی بازگشته و به گیاه، حیوان و یا جنی 
ّ
ی دنیای ماد به جای این که روح وارد عالم دیگر شود، به همی 

د  ق گت 
ّ
ی دربارهجدیدی که تازه به دنیا پاگذارده تعل نماید ی این آموزه جلب نظر می. آنچه بیش از هر چت 

ی توانند دلیلی بر درسن  آن باشند. کلیپ پیش رو نمونههابی است که میتجربه ای از تجربیات مربوط به چنی 

ای استعقیده . 

ی تناسخنظر اسلام درباره : 

ی ترین راه برای به  در ابتدای درس فرجام شناسی گفته شد که چون خداوند، خالق این جهان است، مطمی 

 پس از مرگ، آموزه هابی است که خودش برای انسان
ی
لاعات دربارۀ زندگ

ّ
ها فرستاده است. به دست آوردن اط

ی دلیل مرجع اصلی ما در بررسی این موضوع، آیات و روایات است  .همی 

شود که دو دسته از این آیات در بل با نظریه تناسخ دیده میبا مراجعه به قرآن آیات بسیار زیادی در تضاد وتقا

آیدبر می : 

 برزخی میگویند انسانآیاب  که می 
ی

شوندها پس از مرگ وارد زندگ .  

 الی یوم یبعثون»فرماید: سورۀ مؤمنون می 100خداوند متعال در آیۀ 
ٌ
]و پیش رویشان عالم « و من ورائهم برزخ

نگیخته شوند[. براساس این آیه، قرار نیست انسان پس از مرگ به این دنیا برگردد و برزخ است تا روزی که برا

 خود ادامه دهد. بنابراین، اگر هم 
ی
برنامۀ خداوند این است که هر که مرگ را تجربه کرد، در عالم برزخ به زندگ

 خود 
ی

ادامه دهند، در واقع استثنابی در موارد محدودی، افرادی پس از تجربۀ مرگ به این دنیا بازگردند و به زندگ

است و باید توجه داشت که در این موارد معدود هم، افراد بازگشته به  است که براساس حکمت الهی رخ داده

 قبلی خود ادامه داده
ی

اند و هرگز روح آنها وارد کالبد شخص دیگری نشده استزندگ .  



 ابدی معرقی آیاب  که ، برنامه ادامه زیست آدمی را پس از عالم ب -2
ی
رزخ، ورود به عالم قیامت و شای زندگ

کنندمی .  

 در عالم برزخ، وارد عرصهبراساس این آیات انسان
ی
شوند و پس از محاسبه اعمال، ی قیامت میها پس از زندگ

 خود تا ابد ادامه می
ی
 حاکی از این حقیقت است که  هر  های قرآن از شای دهند. گزارشبه زندگ

ی
ابدی، همگ

 کردهدام از افراد محشور شده در عرصهک
ی

اند و ی قیامت، همان شخصین  را دارند که با آن در این دنیا زندگ

کنیمی زمر اکتفا میاند. برای نمونه به نقل آیاب  از سورهبینند که در اینجا مرتکب شدهنتیجه اعمالی را می :  

ای کاش مرا بازگشن  بود تا از نیکوکاران » را ببیند گوید:(دهد تا مبادا کش هنگامی که عذاب )خدا شما را پند می

های من به شاغ تو آمد اما تو تکذیب و انکار کردی و تکت  چرا، آیات و نشانه»( به او گفته شود: 58شدم.)می

  (59)«.ورزیدی و از کافران بودی

بخشد؛ آنها را نه بدی و عمل( نجات میاند به خاطر کامیابیشان )از ایمان و خداوند کسابی را که تقوا داشته »

ی گردند  (61)«.رسد و نه غمگی 

 انسان در قالبجمع
ی
های مختلف در این دنیا مردود ها و شخصیتبندی: از نظر قرآن، تناسخ به معنای زندگ

وان ادیان الهی، تناسخ را نمی  پت 
ی دلیل، مسلمانان همچون بیشت  ی  ایپذیرند. حال اگر تجربهاست. به همی  بش 

 معنابی را بیان کند، به دلیل مخالفت با قرآن، قابل پذیرش نخواهدبود؛ چرا که آموزه های قرآن از طرف 
ی چنی 

لاعات موجود خداوندی است که جهان و بش  را ساخته
ّ
م یا اط

ّ
است. بنابراین، باید گفت: منشأ آن تجربه، توه

ی تجربیّاب  شود که هنوز کشف است. شاید هم، دلیل علمی ددر بخش ناخودآگاه شخص بوده یگری باعث چنی 

 این موارد نمی تواند دلیلی برای درسن  تناسخ باشدنشده
ً
ما
ّ
است، ولی مسل .  

پس از روشن شدن تقابل جدی قرآن با این عقیده، برای تکمیل تحقیق درباره ی دیگر به ی تناسخ، از دو جنبه

پردازیمبررسی این موضوع می . 

1- لانه برای تحقق عدالتراهکاری غت  عاد  : 

ی هند که یگ از آیا تناسخ می تواند راهی مناسب برای برقراری عدالت باشد؟ بیایید این موضوع را در شزمی 

های اصلی این اعتقاد است بررسی کنیمخاستگاه . 

ت حدود صد سال پیش مردم هند دویست یا سیصد میلیون نفر بودند که بعد از مرگ، روحشان در کالبد دویس

یا سیصد میلیون نفر تازه متولد شده نسخ پیدا کرده است. حال اگر این تعداد را از جمعیت کنوبی هند، که بیش 

ی حدود هفتصد تا هشتصد میلیون نفر وجود خواهد داشت که مطالب  ی از یک میلیارد نفر است، کم کنیم، چت 

 :زیر درباره آنها قابل طرح است

 روخ نبوده تا در این تازه متولدان، این جمعیت، طبق قانون تناسخ با 
ً
ید بدون روح باشند، چون قبلا

 .نسخ پیدا کند

 کنوبی ما رفتار گذشته ما بوده است. حال اینکه این  
ی
براساس قانون تناسخ دلیل تفاوتها در زندگ

 قبلی نداشتهآدم
ی
دالن  بزرگ عاند؛ پس چرا باید با هم تفاوت داشته باشند؟ این خود یک ب  های جدید زندگ

  .است



 گذشتهعدالن  دربارهاین ب   
ی

ای ی حیوانات افزوده شده هم قابل طرح است. چرا که آنها هم زندگ

انداند پس به چه جرمی حیوان شدهنداشته . 

 خود ادامه می
ی

دهند. ظرفیت راه درست: موجودات جهان در ابعاد دیگر این جهان که بسیار کاملت  است به زندگ

ی عملکرد خود را میونهآنجا به گ بینندای است که همگان عی  . 

 قبلی-2
ی
 :خاطره های زندگ

 مهم
ً
ای به این نظریه شده، این است که برخی مدعی هستند ترین عاملی که امروزه موجب گرایش عدهظاهرا

ی خود را به یاد می  پیشی 
ی

اند . این داد کردهبر صحت تناسخ قلم رند و دیگران این را به عنوان دلیلی تجرب  آو زندگ

ی خاطرهشوند: عدهخاطرهها به دو صورت پیدا می م به چنی  ی ی رسند و عدههاب  میای با هیپنوتت  ی معدودی نت 

م ی  .بدون هیپنوتت 

کند به عنوان یک مستند توان به آنچه از او بروز میر است آیا میی انسان تا این اندازه خطاپذیوقن  حافظه

پذیری حافظه درست شده است ی خصوصیت قابلیت تاثت  ی بر اساس همی   .اعتماد کرد؟ فیلم تلقی 

ی   (Inception) نام فیلم: تلقی 

  :نویسنده، کارگردان و تهیه کننده

 کریستوفر نولان، 

تخیّلی–ژانر: علمی   

لادی، آمریکامی 2010انتشار:   

ها خاطراب  را توانند برای انسانبا این توضیحات این احتمال جدی وجود دارد که عوامل تاثت  گذار بر ژنتیک می

اندیچ نقش  در آنها نداشتهبسازند که خود ه .  

ی زیادی دارد و گوید ریشه در اتفاقات محاسبه نشدهبنابراین خاطراب  را که یک کودک یا یک انسان بزرگسال می

تواند دلیلی برای تناسخ باشد. خصوصا اینکه این اعتقاد، دلایل عقلی و تجرب  فراوابی در مقابل خود داردنمی .  

 :خلاصه

ع برای مساله عدالت استتناسخ راهک _ قابل پذیرش از نظر عقل وش  اری غت  . 

 مخدوش و ضعیفند _
ی

 .دلایل ارائه شده برای تناسخ، همگ

*********************************************************************  

لَ لكَِلِماتهِِ ۚ وَهُوَ  وَتمََّت كَلِمَتُ رَب كَِ صِدقًا وَعَدلًً ۚ لً مُبدَ ِ

ميعُ العَليمُ   السَّ
 تمام رسید؛ هیچ کس نمیتواند کلمات او را دگرگون سازد؛ و او شنونده داناست

ّ
 .و کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد
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 توانا حی  نام به 
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 پنجم      جلسه
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 جل  جلاله خدا  صفاتشناخت 
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 نمازدر نشاطی بی علل 
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 علل بی نشاطی در نماز

 مکررّ مردم، خصوصاً جوانان می پرسند که چرا در نماز حال پیدا نمی کنیم؟ و چرا در نماز آن لذتّی را که باید ببریم، نمی بریم؟

 بیان نموده است. « لعّل»در دعای ابوحمزه ثمالی پاسخ این پرسش را در ضمن چند علیه السّلامحضرت امام سجاد

 عرضه می دارد: علیه السّلامحضرت

ا أنََا صَلَّیْتُ وَ سَلَبْتَنِی منَُاجَاتکََ تَ عَلَیَّ نُعَاساً ََِِاَللَّهُمَّ اِنِّی کُلَّمَا قُلتُْ قَدْ تهََیَّأْتُ وَ تَعَبَّأْتُ وَ قُمتُْ لِلصَّلَاةِ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ نَاجَیْتُ أَلقَْیْ» 

ضَتْ لِی بَلِیَّةٌ أَزَالَتْ قَدَمِی وَ حَالَتْ ََِِا أنََا نَاجَیْتُ مَا لِی کُلَّمَا قُلتُْ قَدْ صَلُحتَْ سَرِیرَتِی وَ قَرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّوَّابِینَ مَجْلِسِی عَرَ

  بَیْنِی وَ بَیْنَ خِدمَْتِکَ؛

خدایا! براستی من هرگاه با ]خودم[ گفتم که مهیا و آماده شوم ]برای یک نماز با حال[ و برای نماز در پیشگاه تو و مناجات با 

تو ایستادم؛ چرت )و بی حالی( بر من عارض نمودی، آن هم در حال نماز، و از من )و دلم( حال مناجات با خودت )و راز و 

با تو مناجات می کردم، چه شده است هر وقت می گویم باطنم اصلاح شده و همنشینی من نیاز( را گرفتی؛ در حالی که من 

با توبه کاران نزدیک شده است، گرفتاری برایم رخ می دهد که قدمهایم می لرزد ]و حال نماز و نزدیکی به توبه کاران از 

ائل ایجاد می شود. ]راستی راز این بی من گرفته می شود[ و بین من و خدمت تو ]و حضور قلب و همنشینی با پاکان[ ح

 حالیها چیست؟[
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 :آنگاه با استفاده از علوم الهی خود به بیان عوامل این بی حالی می پردازد

ن آقای من! شاید مرا از درگاهت رانده ای و از خدمت )و بود سَیِّدِی! لَعَلَّکَ عَنْ بَابِکَ طَرَدتَْنِی وَ عَنْ خِدْمَتِکَ نَحَّیتَْنِی؛ -1

 .در محضرت( دورم کرده ای

یا شاید دیدی من حق ]طاعت و بندگی[ تو را سبک شمردم؛ پس ]مرا از خود و اَوْ لَعَلَّکَ رَأَیْتَنِی مُستَْخِفّاً بِحَقِّکَ فأََقْصیَْتَنِی؛  -2

 «.ارتباط با خود در نماز و مناجات[ دور نموده ای

یا شاید دیدی مرا که از تو رو گردان بودم ]و اعراض از خدا زندگی تلخی را به مُعْرضِاً عَنْکَ فَقَلَیْتَنِی؛ أَوْ لَعَلَّکَ رَأَیْتَنِی  -3

 «.چرا که[ تو مرا بَد داشتی ]و از من روگردان شدی[[ 121طه / ] مَنْ أَعرَْضَ عَنْ َکِرِْی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکا، دنبال دارد؛

 یا شاید مرا در مقام دروغگویان یافتی پس مرا از خود دور نمودی.دتَْنِی فِی مَقَامِ الْکَاَبِِینَ فَرفََضْتَنِی؛ أَوْ لَعَلَّکَ وَجَ -1

درست به یا شاید دیدی که ]این همه[ نعمتهای تو را شکر نگفتم ]و در مسیر أَوْ لَعَلَّکَ رَأَیتَْنِی غَیْرَ شَاکرٍِ لنَِعْمَائِکَ فَحَرَمْتَنِی؛  -5

 .کار نبردم[، پس مرا محروم ساختی

یا شاید مرا در مجالس علما نیافتی؛ پس خوارم داشتی ]و حال مناجات و أَوْ لَعَلَّکَ فَقَدتَْنِی مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ فَخَذلَْتَنِی؛  -6

 نمازم را از من گرفتی[
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یا شاید دیدی بین غافلان به سر می برم؛ پس مرا از رحمت خود؛ حْمَتِکَ آیَستَْنِی؛ أَوْ لَعَلَّکَ رَأَیْتَنِی فِی الْغاَفِلِینَ فَمِنْ رَ -7

 مأیوس کردی ]تا با همان غافلان همنشین باشم[

دگان مأنوس و یا شاید دیدی که با اهل باطل و بیهوأَوْ لَعَلَّکَ رَأَیْتَنِی آلَفُ مَجَالِسَ الْبَطَّالِینَ فبََیْنِی وَ بَیْنَهُمْ خَلَّیْتَنِی؛  -8

 دمسازم؛ پس مرا به آنها واگذاشتی ]و گفتی برو با همانها خوش باش! تو را با نماز و مناجات و راز و نیاز چه کار؟[

و[ یا شاید ]آن قدر گناه کردم[ که دوست نداری صدای ]مناجات و راز نیاز أَوْ لَعَلَّکَ لَمْ تُحبَِّ أَنْ تَسْمَعَ دعَُائِی فبََاعَدتَْنِی؛  -9

 .دعای مرا بشنوی؛ پس ]با گرفتن حال[ مرا ]از خود[ دور نمودی

یا شاید به خاطر جرم و گناهم کیفرم دادی ]و اثر گناهم این بود که حال نماز و أَوْ لَعَلَّکَ بِجُرْمِی وَ جَرِیرَتِی کَافَیْتَنِی؛  -11

 و ... را از انسان می گیرد[ مناجات را از من بگیری؛ همچون غیبت و عمل نکردن به علم که حال نماز

یا شاید بخاطر کمی حیای من از تو ]و حال آنکه از مردم حیا کردم؛ ولی تو را بر أَوْ لَعَلَّکَ بقِِلَّةِ حیََائِی مِنْکَ جَازَیْتَنِی؛  -11

 خود حاضر ندانستم[ مرا مجازات کردی ]و حال نماز و دعا را از من گرفتی[
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 در این یازده فقره به عوامل بی حالی در نماز، و دعا، مناجات و بی توفیقی اشاره شده است:

 دور شدن از در خانه خدا؛ -1

 سبک شمردن حق طاعت و بندگی خدا؛ -2

 اعراض نمودن از خدا و یاد او؛ -3

 دروغگویی؛ -1

 شکر نعمت الهی را بجا نیاوردن و نعمتهای او را درست و صحیح و بجا مصرف نکردن؛ -5 

 نرفتن به محضر علما و حاضر نشدن در مجالس وعظ و سخنرانی آنان؛ -6

 همراه بودن با رفقای بد؛ همچون غافلان، مرفهین بی درد، اهل لهو و لعب؛ -7

 نده بر اثر گناهان؛نفرت پیدا کردن خداوند از ب -8 

 زیاد شدن گناهان و معاصی؛ -9 

 حیا نکردن از خداوند -11 

 . ...عالم را محضر خدا ندانستن -11
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 شناخت نعمت -1            

 استفاده شایسته از نعمت -2          ارکان شکر گزاری:

 خود را شایسته نعمت ندانیم -3            

 توبه واقعی

 توبه چهار شرط اساسی و دو رکن تکمیلی دارد؛

 پشیمانی از گذشته،         

 تصمیم جدّی بر اینکه دوباره به معصیت برنگردی،         

 چهار شرط عبارتند از: 

 ادای حقوق الهی، و          

 ادای حقوق مردم )اعم از مالی، عرضی و بدنی(.           

 و َوب کردن گوشتهای روییده در دوران معصیت؛ چشیدن رنج عبادت، و دو شرط تکمیلی:

 .آمده است)صلی الله علیه و آله و سلم( ولی توبه واقعی و همه جانبه، گستره وسیع تر از موارد پیش گفته دارد که در کلام جامع پیامبر اکرم 
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ائِبُ؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ لَا قَالَ ََِِا تاَبَ الْعَبْدُ وَ لَمْ یُرْضِ الْخُصَمَاءَ فَلَیْسَ بتَِائبٍِ أَ تَدْرُونَ مَنِ التَّ»فرمودند:   )صلی الله علیه و آله و سلم(حضرت

ابَ وَ لَمْ یَزِدْ فِی الْعِبَادَةِ فَلَیسَْ سَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَوَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ یُغَیِّرْ مَجْلِسَهُ وَ طَعاَمَهُ فَلَیْسَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ یُغیَِّرْ رُفقََاءَهُ فَلَیْ

هُ فَلَیْسَ بتَِائبٍِ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ یَفتَْحْ قَلْبَهُ وَ لمَْ بتَِائبٍِ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ یُغیَِّرْ لبَِاسَهُ فَلَیْسَ بتَِائبٍِ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ یُغیَِّرْ فرَِاشَهُ وَ وِسَادتََ

مْ یُقَدِّمْ فَضْلَ قُوتِهِ مِنْ بَیْنِ یَدَیهِْ فَلَیْسَ بتَِائبٍِ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ یقَُصِّرْ أمََلَهُ وَ لَمْ یَحْفَظْ لِسَانَهُ فَلَیْسَ بِتَائبٍِ وَ مَنْ تَابَ وَ لَ یُوسَِّعْ کَفَّهُ

 ؛فَلَیْسَ بِتَائِبٍ وَ ََِِا استَْقاَمَ عَلَی هَذهِِ الْخِصَالِ فَذَاکَ التَّائبِ

آیا می دانید توبه کار کیست؟ پس گفتند: بخدا! نه. فرمود: هرگاه بنده ای توبه کار شاکیها ]و طلب کارها[ی خود را راضی  

نکند، توبه کار نیست. و کسی که توبه کند و مجلس و غذایش را تغییر ندهد توبه کار نیست. و کسی که توبه کند و رفقای 

 .توبه کننده نیست. و کسی که توبه کند و بر عبادتش نیفزاید توبه کار نیست ]دوران گناه[ خویش را تغییر ندهد،

و کسی که توبه کند و لباس ]گناه آلوده[اش را تغییر ندهد، تائب نیست. و کسی که توبه کند و فرش و تکیه گاه ]دوران گناه[ 

 .خود را عوض نکند، تائب نیست

نگردد( و دستش ]در انفاق[ توسعه نیابد، توبه کار نیست. و کسی که توبه  و کسی که توبه کند و قلبش باز نشود )و دریادل

 .کند و آرزوهای ]ناروای[ خود را کوتاه نکند و زبانش را حفظ نکند، تائب نیست

و کسی که توبه کند و اضافه غذای خود را تقدیم ]به فقراء[ نکند، تائب نیست. و هر گاه بر این اوصاف استقامت ورزید این 

 [.36 35، ص6. بحار الانوار، مجلسی، بیروت، ج 87،  باب 3، ح131، ص12]مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری . ق، جب ]کامل و واقعی[ است.تائ
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 اخد تصفا شناخت یههارا نکته اولّ:                                                  

                                               

 :جلاله جلّ خدا شناخت صفات

 

 اخد تصفا اعنوا نکته دوّم:                                                   
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 عقلی: راه  -1                                                                                                               

 س:ـنفا و قافآ در سیر  -2                                                                                                               

 :اخد تصفا شناخت یههارا نکته اولّ:

 ت:ایروا و آنرق -3                                                                                                               

 د:شهو و کشف -1                                                                                                               
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 به ای نهروز مختلف یههارا از دناتو یم نسانا یلو ؛نیست میسر میآد ایبر ،نداوخد تصفا و َات کامل ادراک( مقدمه

 . کند ادپی ناختیش ،متعالی ساحت آن به و بیابد بوبیر ساحت

 عقلی راه           

 از ریبسیا تثباا ایبر ،یافت ستد مرا بدین که هنگامی.  کند تثباا ،ستا اتبالذّ غنی که را دیموجو دجوو نداتو می عقل  

 سلب او از باید د،شو اتلذّ با غنی َات نقص موجب که صفتی هر ایرز ؛دیاب یم ناییاتو نیز نداوخد سلبیه و ثبوتیه تصفا

 هبهر ثبوتی و سلبی تصفا از ریسیاب تاثبا ایرب روش ینهم از د،اـلاعتقا تجرید بکتا در طوسی لدینانصیر هجاخو.  ددگر

 : میکنیم رهشاا نهاآ از برخی به که ستا جسته

 یندمینما راه نتیجه چند به را ما ،نداوخد دجوو بجوو که دارد می نبیا لدینانصیر جهاخو

 روا او بر معد پس ستا وریضر او ایبر دجوو که ستا آن دلوجوا جبوا ایرز ؛ستا باقی و دهبو ارههمو تعالی نداوخد ـ

 . نیست

 مانند د،جوو بجوو در دو هر و ستا دولوجا بجوا نیز شریک آن ،باشد شریک را او گرا ایرز ارد؛ند شریک ا،خد ـ 

 بجوو که کمشتر یمعنا یک از شوند می مرکب ،ینابنابر.  اردند ییگرد هک دندار صوصیتیـخ یک هر لبتها.  یکدیگرند
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 به فقر و ضعف که نیمدامی  اما ؛تسا رفق و عفض شانةن بترکی و. تسا امکد هر ةیژو که خصوصیتی یگرد و ستا دجوو

 . اردند شریک اخد ،ینابنابر. اردند راه دلوجواجبوا ساحت

 دن،بو جبوا به او ایجزا ،ستا هشد حاصل اجزا از که یچیز و ستا مندزنیا اجزا به مرکب ایرز ؛نیست مرکب اخد ـ

 . او دخو تا ترنداوارسز

 ایبر نماز و نمکا رو ینا از و ،نیست جسم او اریز. درک حسی رهشاا او به انتو نمی و ستا نگرفته ارقر نمکا در نداوخد ـ

 با هک میکند لالتد وثحد بر نسکو و حرکت و دشو می رض عا او بر نسکو و حرکت ،دباش نامک در ادخ رگا. ارددن معنا او

 . ستا آن خالق و نمکا قفو او ینابنابر. دارد تمنافا دجوو بجوو

 که معتقدند صوفی امعو برخی و دهکر لوحل سیحم در دناوخد که نندآبر برخی. کند نمی لحلو یچیز در ،نداوخد ـ

 اخد تجسم و دنبو دار نمکا ممستلز اخد لحلو ایرز ؛ستا باطل هعقید ینا. کند می لحلو صلوا رفعا نبد در نداوخد

 . ستا ستدرنا حلولی چنین روینا از. ستا جسم نه و دارد نمکا نه اخد ،شد رهشاا کهنچنا و ستا

 وا و فقیر دموجو با اتبالذّ غنی دموجو که ستنی روا و ستا دلوجوا ممکن او غیر ایرز دد؛گر نمی متحد دخو غیر با اخد ـ

 . ددمیگر ودمحد نیز او دوخ رتصو ینا در نچو. ددگر متحد بسته

 . نیست جسم نچو ؛نیست جهتی هیچ در اخد ـ
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 از کمالی نهاآ گرا ایرز د؛شو اپید او ایبر ای زهات تحال و فتص ارددن نمکاا که معنا بدین ؛نیست ادثحو محل اخد ـ

 . ستا دهنبو متصف نهاابد ههیچگا ،ندانقص گرا و دهبو متصف نهاابد ارههمو نداوخد ،هستند تکمالا

 بستهوا دشجوو متما دلوجوا ممکن و ستا دولوجا نممک او غیر ایرز ارد؛ند جحتیاا کسی به صفتی هیچ در دلوجوا جبوا ـ

 دور و دیآ می زملا دور ،باشد بستهوا تممکنا به کمالاتش از کمالی و دجوو در اتبالذّ غنی ایخد گرا لحا. ستا اخد به

 . ستا لباط

 رگازسا یمندزنیا با دجوو بجوو و دمیشو  دمنزنیا ،دباش رغی جامحت لاکم و صفت در اخد گرا ،گفت انتو می همچنین

 . نیست

 هک یدآ می زملا ،باشند َات بر یدزا تصفا گرا ایرز ؛ینداو َات عین او حقیقی تصفا.  نیستند او َات بر ئدزا اخد تصفا ـ

 . باشد تفاص آن از الیخ َات، همرحل در َات

 . اردند نگر و نیست جسم او ایرز ؛یدد اننمیتو سر چشم با را اخد ـ

 باشند مندزنیا او به انیگرد ،باشد زبینیا  انیگرد از: ستا چیز سه به قائم ،شاهیدپا و ملک.  دارد حاکمیت و ملک ا،خد ـ

 زچی ههم بر او نتیجه در و دارد دجوو اخد در طشر سه ینا . نکند هخذامؤ او از کسی و کند فتصر چیز همه در ندابتو و

 . دارد حاکمیت و تمالکی
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 ارستوا و ستدر کلی مصالح مطابق و کملا هجو بر را رکا هر و بشناسد نیک را حقایق که ستا آن حکیم.  ستا حکیم او ـ

 .ستا حکیم ،معنا دو هر به اخد. زدسا

 ادلمراکشف ،حلی علامه .مندندزنیا او به که نندایگرد و ارددن زانی یریگد به که ستا دخو به قائم یمعنا به مقیو.  ستا مقیو اخد ـ

 .225 ص د،لاعتقاا تجرید حشر فی

 :نفسا و قفاآ در سیر            

 راه لهیا فصااو برخی به ندامیتو  نسانا ،مطالعه ینا پرتو در.  ستا نفسا و قفاآ در سیر ،لهیا فصااو شناخت یگرد راه

 و اظمن هک ددمیگر رشکاآ ننساا دخو حتی و نگیاها ت،نااحیو ،هستی ناجه منظ یسربر و همطالع از ل،امث ایبر. یابد

 تحدو و منسجاا از همچنین و باشد رداربرخو رتقد و حکمت ،علم صفت از باید لمعلو و علتّ سنخیت سساابر ستیه القخ

 .دپیببر هستی ناظم و القخ توحید و تحدو به نداتو می هستی نجها بر حاکم

 عقلی ت،مقدما همة نخست روش در که ستا نیا نخست راه با آن وتاتف دگیر می رتصو عقلی وینیر بنابر نیز طستنباا ینا

 .ستا منظم نجها که میگیریم نتیجه و میشوند خذا منظم نجها ةمشاهد از تدمامق یبرخ دوم راه در یلو ؛ندا

 :تیاروا و آنقر             

 .  تسا علیهم السلام معصومین معتبر تیاروا و آنقر به جعهامر ،لهیا فصااو شناخت یگرد راه
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 به  صلی الله علیه و آله و سلم مسلاا میاگر امبرپی الیکم تصفا برخی و بعثت همچنین و او تصفا برخی و اخد دجوو نکهآ از پس

 . شناخت زبا را لهیا تصفا از ریسیاب علیهم السلام معصومین تیاروا و آنقر طریق از انتو می ،سدر می تثباا

 :دشهو و کشف            

 و لجما تصفا جمله از ،حقایق از ریبسیا ندامیتو که سدر می جایی به یمعنو فضایل کسب و حیرو تکامل ثرا بر ننساا

 .  دکن درک یقلب ةشاهدم ریقط از را لهیا لجلا

 ننااجو که ستا یافتنی ستد و فتنیر هیرا لیو دارد، صختصاا نکسا ودمعد به و ستا صعب و سخت راه، ینا لبتها

 در هبلک رود، یم رابک یلها تفا ص شناخت در تنها نه روش، رچها نـیا.  دندار را آن دنونم یط انتو مینز انیرا مندوبر

 . نددار دبررکا سلامیا ثمباح بغلا

 « فلسفی روش» را محض عقلی روش

 «  عرفانی روش» را دشهو و کشف روش و 

  گویند«  نقلی روش» را تیاروا و تیاآ از دهستفاا روش 

 . ستا هشد دهستفاا«  یکلام روش» از د،ذیرپ رتوص ینقل و یعقل یهاشرو از ترکیبی طریق از نفسا و قفاآ سیربر ههرگا و
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  :و سلبی ثبوتی تصفا -1                                                                                   

 َاتی و فعلی: تصفا -2                                                                                    

 

 نفسی و اضافی: صفات -3                                   :اخد تصفا اعنوا( نکته دوم

 

 ثبوتی َاتی: صفات -1                                                                                   

 مراتب علم الهی: -5                                                                                    
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 قسامیا و اعنوا به مختلفی تجها از اخد تصفا. بشناسد خویش انتو رقد به را اخد تصفا ندامیتو ننساا ،گذشت کهنچنا 

 . میکنیم رهشاا نهاآ از برخی به که میشوند تقسیم

 :و سلبی ثبوتی تصفا -1             

 ثبوتی: تصفا

 نقص ای گونه نهاآ دنبو و نددار دیجوو و ثبوتی جنبة و دکنن می نبیا را اخد تکمالا از کمالی که ندا تصفا از ستهد آن 

  ،معل دمانن دد؛رمیگ بمحسو

 کاستی و نقص هرگونه و ندفاموصو یباییز و لاجم ةمای د،وخ الیکم و ثبوتی قعیتوا با ت،صفا عنو ینا... .  و تحیا رت،قد

 . میگویند نیز «جمالیه تصفا» را تصفا نیا ظ،الح نیا به. کنند می نفی او از را

 :سلبی تصفا

 ،ستا لکما سلب نوعی ،نقص که نجاآ از. کنند می نفی ادخ از را ـ جهل مانند ـ کاستی و نقص که ندا تصفا از ستهد آن

 . ستا علم تثباا آن، سلب و تسا معل سلب یمعنا به جهل مثلاً دد؛برمیگر لکما و تثباا نوعی به دخو ل،اکم لبِس ،یناابربن
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 نوچ.  تـسا تکمالا ،ماند می نچهآ نهایت در و دکنن سلب اخد از را کاستی و نقص نسبت که ستا ینا ،سلبی تصفا فهد

 به بیشتر را انهآ و تسا هکمالی تفاص از رشنترو و تر ممفهو نیشاابر سلبیه تصفا ،شنایندآ شتربی یتوددمح و صنق اب سانهانا

 . مینماید راه اخد تعالی

 َاتی و فعلی: تصفا -2        

 : دکر تقسیم نیز فعلی و تیَا تصفا به انمیتو را اخد ثبوتی تصفا

 :َاتی تصفا

 ارههمو که د نا هنامید «تیَا رو» انبد را تفاـص ینا. یابند می اعنتزا لهیا َات از که ندا تصفا از ستهد آن تیَا تصفا

 و رتقد ،علم مانند ؛ستا نهاآ به متصف ارههمو َات و نیست یگرد داتموجو رصوت هب زانی انهآ اعزنتا در و دنا یلها َات با

 . تحیا

 فعلی:ت صفا

 از که خالقیت صفت مانند ؛میشوند  اعنتزا تمخلوقا با لهیا َات طتباار از که ندا تصفا از ستهد آن اخد فعلی تصفا 

 و او که دشو می متصف خالقیت صفت به اخد هنگاآ یعنی ؛نددمیگر  اعزنتا یلها َات هب تا مخلوق دیجوو بستگیوا
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 و دمیشو  اعزـنتا تـخالقی فتـص هـک تـسا رتصو ینا در.  بگیریم نظردر را نهاآ نمیا دیجوو بطةرا و تمخلوقا

 . ستا داتموجو خالق اخد میگوییم

 را نهاآ تحیا نمکاا اخد که هیمد ننشا و ریمـبگی رـنظدر را تاـمخلوق و ادـخ ههرگا که ،قیتراز صفت ستا همچنین

 او د،شوـن دراـص رزق و تـخلق منا به فعلی ا،خد از تا ،یگرد رتعبا هـب.  دـیاب یـم اعزـنتا صفت ینا زد،سا می همافر

 . دارد تیَا رتقد رزق و خلقت بر هرچند ،نداخو اننمیتو بالفعل رازق و القـخ را

 ایبر مقابل در لیو د؛شو نمی دنبو رازق و القـخ هـب صفـمت ،بگیریم نظردر توقا مخل ونبد را اخد گرا ن،بدینسا

 . نیست نداوخد از غیر دیموجو و تاـمخلوق ضرـف هـب زیاـنی ،تیَا تصفا اعنتزا

 نفسی و اضافی: صفات -3        

 خارج به اضافه و نسبت که صفتی ولی حیات، مانند است نفسی ،صفات ندارد َات از خارج به نسبتی هیچ معنایش که صفتی

 .رازقیت و خالقیت مانند است، اضافی ،صفت دارد

 که لهیا تحیا مانند د؛شو می متصف نهاآ به َات،غیر به ضافها و نسبت طلحا ونبد لهیا َات که ندا تصفا از ستهد آن ،نفسی تصفا

 مشتمل هک رتدق و معل دمانن ؛تسا رغی هب ضافها نوعی بر مشتمل ،مفهومی ظلحا به ضافیا فتص یلو ؛ستنی َات از رجخا نسبتی مندزنیا



22 
 

 ربکا مطلق ربهطو و دمیگیر تعلق یچیز بر رتقد و یچیز به علم یعنی. ستا «ورمقد«  و» ممعلو» یعنی ،یگرد ءشی به نسبت و ضافها بر

 . ختداپر هیماخو تیَا ثبوتی تصفا توضیح به ینکا و.رود نمی

  ثبوتی َاتی: صفات -1        

 لهیا علم -1                                                                                       

 قدرت الهی -2                                                                   

 لهیات حیا -3                                                                  

 :ثبوتی تیَا تصفا 

 اراده الهی -1                                                                  

 حکمت -5                                                                    

 لعد -6                                                                    
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 لهی:اعلم  -1

 َات به هم اخد ن،سا بدین ؛ستا هگاآ داتموجو همة به و دخو َات به اخد. ستا علم ،نداوخد تیَا و ثبوتی فصااو از

 . نهاآ فرینشآ از پس هم و فرینشآ از پیش تمخلوقا و داتموجو به هم و ستا عالم دخو

 

 َات: به علم ـ1                                                                                                                          

 نها:آ فرینشآ از پیش تمخلوقا و داتموجو به علم ـ2                         : دکر یرز رتصو رتصو سه به انمیتو را اخد علم

 نها:آ فرینشآ از پس تمخلوقا و داتموجو به علم ـ3                                                                                                              

 

 :خود َات به علم ـ1

 که خدا به َات خود آگاه است.ما به اجمال می دانیم 

 حتی ما آدمیان نیز به َات خود آگاهیم؛ پس خدا، که خالق ماست، به طریق اولی به َات خود علم و آگاهی دارد.  

 دلیلی که برای علم َاتی خدا آورده اند این است که
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یا مادی باشد. لازمه مادی بودن، ا است؛ زیرا ممکن نیست که واجب الوجود ماده و خدا از ماده و جسمانیت مبرّ :اولا 

 ترکیب و در نتیجه احتیاج به اجزا است و اگر خدا دارای اجزا و نیازمند باشد، دیگر واجب الوجود نیست.

د از ماده، به َات خود عالم است، زیرا او نزد خود حاضر است و حضور َات نزد خود همانا علم به َات هر موجود مجرّ :ثانیا

  د و عاری از ماده و مادیات است، َات الهی نزد او حضور دارد.ون خدا مجرّاست. در نتیجه، چ

 نها:آ فرینشآ از پیش تمخلوقا و داتموجو به علم ـ2

 این حقیقت، روشن و بدیهی است که آدمی پیش از ساختن چیزی، به آن علم و آگاهی دارد.

حال وقتی انسان چنین است، به طریق اولی خدا نیز به مخلوقات، پیش از آفرینش آن ها علم دارد و برای این حقیقت،  

 دلایلی َکر کرده اند: 

علم به علت، از آن نظر که علت است، مستلزم علم به معلول است. منجمی را در نظر بگیرید که به علت کسوف و خسوف یک. 

کسوف و خسوف مستلزم علم به معلول، یعنی کسوف و خسوف است. بنابراین، موجودی که به علت علم  علم دارد. علم به علت

دارد، به معلول هم علم خواهد داشت و چون َات خدا، علت همه موجودات است، علم او به َات خود، در واقع علم به همه 

 جودات علم دارد. مخلوقات است و از آن جا که خدا به َات خود علم دارد، به تمامی مو



25 
 

نظم و تدبیر موجودات عالم گواهی می دهد که خدا از پیش، به تمام اسرار و قوانین و پیچیدگی های آن علم داشته  دو.

است. موجودی که به این قوانین و پیچیدگی ها جاهل است، نمی تواند چنین نظم شگفت انگیزی پدید آورد. قرآن کریم نیز 

 و می فرماید:  به این دلیل اشاره می کند

 با این که او خود باریک بین آگاه است. آیا کسی که آفریده است نمی داند؟  .11سوره ملک /  أَ لا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ 

علیه این آیه دلالت بر آن دارد که خدایی که مخلوقات را آفریده است، قبل از خلقت به آن ها علم داشته است. امام باقر 

 نیز در این باره می فرماید: کان الله و لا شی غیره و لم یزل عالما بما یکون فعلمه بقبل کونه، کعلمه به بعد کونه. السلام

موجودات  نداشت و او همواره به تمام موجودات عالم است. پس علم خداوند قبل از خلقت خدا بود و چیزی غیر از او وجود

   مانند علم او به موجودات بعد از خلقت آن هاست. 

 نیز به این نوع علم اشاره می فرماید:  علیه السلامامیرالمومنین علی 

 ، باب توحيد.1اصول کافی، ج .  تَکْويِنِهَاعِلْمُهُ بِهَا قَ بْلَ أَنْ يُکَوّنَ هَا کَعِلْمِهِ بَ عْدَ 

 علم خدا به مخلوقات قبل از افرینش آن ها مانند علم خدا به  مخلوقات بعد از آفرینش آن ها است. 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=67&AID=14
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=67&AID=14
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هم بر علم  علیه السلامبنابراین، هنگمی که هیچ مخلوق و معلومی وجود نداشت، خدا به آن ها علم داشت. این تعبیر امام علی 

 َاتی خدا گواهی می دهد و هم بر علم الهی به مخلوقات قبل از آفرینش آن ها. 

 نها:آفرینش از آپس ت مخلوقادات و علم به موجوـ 3

 آن ها اشاره می کنیم:  هدارد و برا ی این حقیقت دلایلی َکر  کرده اند که بخدا به همه مخلوقات علم 

و از آن غایب نیست؛ زیرا معلول  همه موجودات، معلول خدایند و وجود عینی هر معلولی نزد علتش حضور دارد -الف

در وجود خود مستقل باشد چیزی جز وابستگی و تعلق به علت نیست. اگر معلول نزد علت خود حاضر نباشد، لازم می آید که 

 و حال آن که معلول در حقیقت چیزی جز وابستگی و تعلق به علت نیست. 

بنابراین، همه موجودات نزد خدا حاضرند و حقیقت علم چیزی جز حضور معلوم نزد عالم نیست. از این رو، خدا به همه 

 موجودات علم دارد. 

 این برهان را به گونه ی دیگری  هم می توان بیان کرد: 

هر موجودی غیر از خداوند ممکن الوجود است و هر ممکنی به واجب الوجود و خداوند متکی است. بنابراین، خدا به هر 

عرض، محسوس و مجرد، وجود َهنی و وجود خارجی و ... ممکنی عالم است. این ممکن اعم از جزئی و کلی، جوهر و 

 است. از این رو، هیچ موجودی از دایره ی علم خدا خارج نیست. 
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دلیل دیگر، نظم و اتقان در موجودات عالم است. این دلیل هم برای اثبات علم خدا به موجودات قبل از آفرینش به کار  -ب

می آید و هم برای علم خدا به موجودات بعد از آفرینش آن ها. ناظمی که موجود منظم را پدید می آورد، باید به تمام 

که خدا تمامی موجودات عالم را در کمال اتقان و احکام آفریده است، به تمامی  اجزا و کیفیات و دقایق آن آگاه باشد. حال

 اسرارآن ها آگاه است وگرنه موجودی که فاقد علم و آگاهی است قادر به ایجاد چنین نظمی شگفت نخواهد بود. 

 :الهی به علمقرآن مجید و 

 به که دارد دجوو نیاوافر تیاآ ببا نیا در. دارد علم و گاهیآ داتموجو همة به نداوخد که کند می نبیا مجید آنقر

 : میکنیم نظر نهاآ از برخی

 .ستا نادا چیز هر به اخد و ﴾282سوره بقره /  ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليم  

   ظلُُماتِ الَْْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في  فييَ عْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَ عْلَمُ ما فِي الْبَ رِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إِلاَّ يَ عْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا 
 ﴾95سوره انعام /  ﴿کِتابٍ مُبينٍ 

 وفر برگی هیچ و ،نددا می ستا یادر و خشکی در هنچآ و نددانمی را آن[ کسی] او جز. ستا او دنز تنها ،غیب یکلیدها و

 شنرو کتابی در ینکها مگر نیست شکیخ و رت یچه و ینمز ییکیهارتا در ای نهدا هیچ و ،نددا می را آن[ هینکا] رمگ فتدانمی

 . ستا[ ثبت]

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=59
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 نچهآ گرا: بگو ﴾25سوره آل عمران /  ﴿ءٍ قَدير   کُلِّ شَيْ    صُدُورکُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَ عْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الَْْرْضِ وَ اللَّهُ عَلي  قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما في

 . نددامی ،ستا مینز و سمانهاآ در را نچهآ و نددامی را آن اخد ،کنید رشکاآ یا یددار نپنها ستا شما یها سینه در را

 علم خدا از نگاه روایات:

 نمونه انعنو به. دارد گاهیآ و معل داتوموج ةهم به نداوخد که هنددمی ننشا نیز  علیهم السلام معصومین تیاروا

 : میفرماید لهیا علم ةگستر رةبادر  علیه السلام علی لمؤمنینامیرا

 اهدبادگر اهرهم کاخ َرات نه و نسماآ هنبوا نگارستا هن و ابهآ اوانرف اتقطر رشما نه. نیست نپنها و مخفی اخد از یچیز

 گبر شیزر نمکا از اخد.  رتا یشبها در یزر نچگارمو هحتگااسترا نه و ،سخت یسنگها بر نچگارمو تحرکا هن و ا،وه در

 .178 خطبة ،لبلاغهانهج .ستا هگاآ چشمها مخفیانة تحرکا و نختادر

 دد؛گر برمی او علم به اخد دنبو بصیر و سمیع یا ییاشنو و بینایی که ستا کرَ شایستة نکته ینا ،لهیا علم بحث نپایا در

 هب ییعن تبیناس اخد گوییم می قتیو ،ینابنابر.  نیست اتمبصر و تمسموعا به علم جز یچیز دنبو بصیر و سمیع یمعنا ایرز

 . دارد علم تسا نیدنیش نچهآ به یعنی ،ستاشنو اخد گوییم می نچو و دارد علم یدنید و مرئی روما

 در که باشد شتهدا نیماا ن،نساا گرا یگرد رتعبا به دارد، ننساا ندگیز بر شگرفی اتتأثیر لهیا نبیپایا علم به توجه

 و میل با ورزد، می بجتناا نگناها از حتیرا به ،ستا لهیا محضر در شههمی و دارد ریحضو علم او به نداوخد هرحالی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=29
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 تمشکلا مقابل در و نمیکند سرگشتگی و تحیر و تنهایی سحساا ههیچگا ،میکند امقدا نیک یهارکا هب یبیشتر ةنگیزا

 نسانهاا رفتار و لعماا بر لهیا علم و گاهیآ به نیماا طریق از نیز لهیا رتنظا به دعتقاا. ورزد می یبیشتر ستقامتا نیاد

 . دارد مدیریتها دبهبو و کنترلی دوخ در یمهم شنق و دیآ می بدست

 :قدرت الهی -2

 تعریف چنین را رتقد نمتکلّما برخی.  تسا«  دراق» دناوخد یانامه از یکی و ستا «رتقد» ا،خد ثبوتی و تیَا تصفا از

 : ندا دهکر

 از تسا رتاعب رتدق سپ. دارد«  رتدق» دخو رکا در او گویند می ،هدد می منجاا راختیا و اراده با را دخو رکا که فاعلی 

 فاعل حصطلاا به و رمجبو فاعل برابر در معنا ینا به درقا  .بزند سر او از ستا ممکن که ریکا ایبر رمختا فاعل مبدئیت

 . دنمیگیر رتصو آن از اراده و رختیاا سر از نندزاسو و ارتحر عمل ماا ؛ستا عمل أمبد که تشیآ مانند ؛ستا موجب

  ندا: دهکر تعریف چنین را رتقد نیز یگرد برخی

 . ندهد مانجا ،دهانخو رگا و دهد منجا ا را فعل ،هدابخو درقا گرا که ستا آن رتقد
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 دلایل قدرت الهی:

 :میکنیم رهشاا نهاآ از برخی به که ندا آورده لایلید رتقد صفت تثباا ایبر

 می طریق ینا از و تندرقد صفت به متصف ن،سانا هجمل از ،نداوخد تمخلوقا برخی. نیست لکما فاقد ل،کما ةکنند عطاا ـ

 دناوخد ،یناابربن. ستا لمتعا ایخد لمعلو و قمخلو صافشاو تمامی با ننساا هنکآ لاح ؛دنآور دپدی مصنوعاتی ننداتو

 رهشاا لیلد ینا به نیز   علیه السلام علی ماما.  دکن دجایا تمخلوقا در را رتدق ندابتو تا باشد رتقد صفت به متصف باید دوخ

 : ستا دهفرمو و دهکر

 . ستا نیاناتو هر وینیر[ اخد و] .119خطبة ، لبلاغهانهج .ضَعیفٍ کُلِّ ةُقُوو... 

 فاقد و. میکند لالتد اخد رتقد بر ت،مخلوقا در رتدق و تسا او از د،شو می همشاهد تمخلوقا در که ییونیر و رتقد هر

 . باشد آن معطی ندانمیتو ءیش

 نستاتو نمی ،شتاند رتقد اخد گرا ایرز ؛باشد لهیا رتقد و علم لیلد هم نداتو می تمخلوقا نگیزا شگفت نظم و نتقاا ـ

 .بیافریند قیقد ربسیا کمیت و کیفیت اب را یزنگیاگفتش منظم داتموجو چنین

 : ستا دهنمو رهشاا نیز حقیقت بدین خویش نسخنا در علیه السلام علی مماا



31 
 

 . فریدآ را تمخلوقا دخو رتقد با[ اخد] .119خطبة ، لبلاغهانهج .تِهِربِقُد لْخَلائِقَا فطََرَ

 . ینداو رتقد نشانة و شاهد او تمخلوقا و تیاآ .اولخطبة ، لبلاغهانهج .تِهِرقُد علی بآیاته لْمستَشْهِدا

  لهی:ت احیا -3

 ؛نیست شنرو میآد ایبر لهیا تحیا هژـیو به تحیا حقیقت.  ستا تحیا ،ستا تیَا و ثبوتی که لهیا فصااو از یگرد یکی

 ،دنا دهونم فتعری را تحیا که متکلّمانی.  ستا مشکل ربسیا یمرا نیز آن تعریف رو،ینا از. ستا شنرو آن، ممفهو لیو

 .نداشتهاگذ بحث به را آن ازملو بلکه ؛ندانساخته رشکاآ و نعیا را آن تحقیق

 : ستا دهکر دحییا صفو با را اخد ری،پرشما تیاآ در مجید آنقر

 . یگو تسبیح او ستایش به و دنمیمیر که کن توکل هایندز آن بر و .﴾85فرقان / ﴿بِحَمْدِهِ   وَسَبِّحْ  يَمُوتُ  لَا  الَّذِي الْحَيِّ  عَلَى وَتَ وكََّلْ 

 .ستا مقیو و هندز ،نیست او جز دیمعبو که ستا اخد .﴾588بقره /  ﴿اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ 

  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
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 :اراده الهی  -1

 : میفرماید رهبا ینا در آنقر. ستا اراده اخد تیَا و ثبوتی تصفا از یگرد یکی

: دگوی یم آن به تنها ،کند اراده را یچیز هرگاه که ستا چنین او نفرما .﴾55يس / ﴿  .نُ فَيكُو لَهكُنْ لَ يقُو أنْ  شَيئاً أراد إذا هُمرأ نَّماإ

 .دشو می دموجو نگدربی نیز آن ،«!  شبا دموجو»

 می دارد، وتمتفا یمعنا دو یا ستا یکی ادخ اراده ییعن شیتم و علم یاآ که پرسش ینا به پاسخ در علیه السلام دقصا مماا

 لیو ؛هدابخو اخد گرا همد می منجاا را عمل ن فلا من بگویی نیاتو می تو ارـیز ؛ستنی اراده و مشیت نهما علم: فرماید

 .ندابد اخد گرا همدمی منجاا را آن من گویی نمی

 دخو فعل به لهیا ضایتر فعل ممقا در و تسا خویش َات به اخد ضایتر و تمسرّ یمعنا به َات ممقا در لهیا ارادة ـ

 .ستا

 .ستا حاکمیت و رتقد لعماا یمعنا به لهیا ارادة ـ

 . ددگر قطلاا اخد بر هنگاآ و دشو ارّمب یتوددمح و صنق جنبة از باید تمخلوقا ارادة که ستا ینا ساسیا نکتة
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 :تکوینی اراده                                                                                                           

 :  گرفت نظردر رتصو دو به انتو می را لهیا ارادة

  :شریعیت اراده                                                                                                          

 :تکوینی اراده

 یابد. می تحقّق ورهلضر با ،کند اراده را یمرا نداوخد نچو و دگیر می سرچشمه ت،مخلوقا با اخد صخا بطةرا از 

 :شریعیت ارادة

 ادمر از اراده تخلف نمکاا که دمیگیر سرچشمه ننساا ریختیاا لفعاا یبرخ اب ادخ صخا بطةرا از تشریعی ارادة ماا 

 . دارد دجوو

 د.میشو  دوموج اًحتم د،وش دوموج یخاص دموجو که کند اراده اخد گرا ل،مثا ایبر

 ننداتو می نسانهاا برخی ل،حا ینا با.  شوند یتاهد ستقیمم راه هب سانهانا ةهم هک تسا دهکر اراده اخد ،تشریعی ارادة در

 اخد ایرز ؛ستا لهیا ارادة مطابق نیز آن که بگوییم نیمابتو تشریعی ارادة از تخلف رةابدر شاید. کنند تخلف مرا ینا از

 .ستا هفریدآ رمختا را ننساا
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  :حکمت -5

 . ستا حکیمانه او لافعا ةهم و یمحک نداوخد رو،ینا از و ستا حکمت ا،خد ثبوتی تصفا از یکی

 :رود می ربهکا معنا دو به حکمت

 راه او فعل به کاستی و نقص هیچ و باشد لکما و اریتوسا و ناتقا تنهای در لفاع لفعاا که ستا آن :حکمت نخست یمعنا

 و صنق ره از و دذیرپ می تحقّق ممکن شکل ین تر کامل و نیکوترین به او لفعاا همة و ستا حکیم معنا ینا به نداوخد. نیابد

 . نیست َات تصفا از و ستا فعل تصفا از معنا ینا به لهیا حکمت. ستامبرّ کاستی

 :گوییم می که هنگامی ،امعن نیا ساسابر. ستا فاعل فعل دننبو دهبیهو و قبیح  :حکمت یگرد یمعنا

 ینا به حکمت صفت. هدد نمی منجاا دهبیهو و عبث و لغو و تشز و قبیح رکا اخد که ستا معنا ینا به ،ستا حکیم نداوخد 

 .ستا لبیس فتص کی ،امعن

 : ستا چنین آن، تثباا لیلد

 صهانق نیا همة از نداوخد نچو.  ستا او یمندزنیا یا و فاعل نیاناتو یا جهل از ناشی ده،بیهو و لغو یا و قبیح لفعاا دیجاا 

 . ستا حکیمانه او لفعاا ،نتیجه در. هددنمی منجاا دهبیهو و شتز عمل ههیچگا ،تسا تهساپیر
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 نمتکلما ،نمونه ایبر.  ستا کلامی یبحثها از ریسیاب سساا ،هدد نمی منجاا دهبیهو و قبیح رکا اخد که معنا ینا به حکمت

.  دفرمای لاسار سانهانا یتاهد ایبر را سولانیر اخد که کند می قتضاا ،لهیا تحکم هک دکنن یم حرمط مکلا علم در

 تنهایی به ننساا نچو و نیست او حیرو و یومعن لتکام جز یچیز ف،هد ینا و ستا هفریدآ هدفی ایبر را ننساا ،دناوخد

 نناآ تعلیم و تربیت پرتو در ننساا تا شوند ثمبعو نیاپیامبر که میکند  ضاقتا ادخ تحکم دد،گر نایل فهد ینا به نداتو نمی

 : میفرماید ،نستهدا مرتبط لهیا حکمت صفت با را نسولار لساار آنقر. برسد خویش یـقعوا لکما به

 و ههندد رتبشا که[ مدندآ نیاپیامبر]  .﴾168نساء / ﴿ .حكِيماً اً عزِيز اللهُا نَ كاو لرُّسلِابعد حجة  اللهِا علَي سِ لِلنّا نَ يكُو لِئَلاّ ينَرِ منْذِو مبشِّرِينَ سلاًر

 و نااتو نداوخد و[ دشو تحج ماتما ههم بر و] نماند باقی اخد بر دممر ایبر حجتی ان،پیامبر نیا از دبع ات ،دندبو هدهند یمب

 . ستا حکیم

 ینا در آنقر. دارد را یستنز نهوداجا ظرفیت ن،سانا اریز ؛دنباش دگینز نپایا گمر که کند می قتضاا اخد حکمت همچنین

 و یما هفریدآ دهبیهو را شما که یدا دهکر نگما یاآ .﴾118مؤمنون / ﴿  أفَحَسِبْتُمْ أنََّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أنََّکُمْ إِليَْنا لا تُ رْجَعُونَ  : میفرماید رهبا

 ؟یددنمیگر زبا ما یسو به شما ینکها

 داتموجو نیل ایبر اخد.  ستا غایتمند اخد لاـفا ةهم و دهد نمی منجاا دهبیهو عمل ههیچگا اخد ،حکمت یمعنا ینابنابر

 قرف دناوخد فعل با ننساا فعل یغایتمند لبتها.  ستا دهفرمو مهیا را مناسب یمینههاز و ازمول ةهم د،وخ بومطل تغای هب

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=115
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 لکما اخد لیو زد؛سا کمالی به متصف را دوخ و فرط رب را دوخ صنق ات هدد می منجاا غایتی ایبر را عمل ننساا. دارد

 فبرطر نه ،ستا بمطلو لکما به تمخلوقا ن ساندر او، لفعاا تغایا رو ینا از و تسا نیاونات و نقص هر از ریعا و محض

 . لما کسب یا دخو از نقص دنونم

 ل:عد -6

 از لهیا لعد مامیها نظر به که ایگونه هب دارد، ای هیژو همیتا ،سلامیا تفکر در ،ستا نداوخد فعل تصفا از که لعد صفت 

 فتص اب ییکدنز پیوند ،صفت ینا. هددمی شکل را مامیها عقاید از ریبسیا سساا ایرز رود؛ می رشما به مذهب و یند لصوا

 از یکی ظلم نچو و هددنمی مانجا یحقب و تشز راک که ستا آن اخد دنبو حکیم معانی از یکی ایرز دارد؛ لهیا تحکم

 .دشو می لعد صفت به متصف ا،خد لعماا همة ،نتیجه در.  تسا هزّمن و کاپ آن از ادخ ،تسا قبیح یهارکا

 .ستا دخو مناسب یجا در هرکس و چیز هر اردادنقر ل،عد از دمقصو

 را چیز هر ،لتاعد .137حکمت  ،لبلاغهانهج. ضعِهاامورلاُموایضَع لُلْعدا :میفرماید معنا چنین را لعد یتیروا در علیه السلام علی مماا 

 . مینشاند دخو یجا در

 هیچکس حق که ایگونه به ستا داده ارقر دخو شایسته و بایسته یجا در را هرکس و چیز هر نجها در اخد ،معنا ینا بنابر

 . ددنمیگر هتبا
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 فاعلی که ستا ینا ،ستا لعد صفت به متصف او، لافعا ماتم و دهد ینم مانجا ظالمانه و شتز رکا ههیچگا اخد ینکها لیلد

 از زینیا تا ستا مندزنیا ظالمانه لعماا به یا و ،نیست هگاآ آن شتیز و قبح از یا ،ندزمی  تسد هظالمان و تشز لعم به که

. ندا هشد عمالیا چنین موجب رتحقا سحساا و دتحسا زی،کینهتو نظیر یناپسند تصفا یا و زدسا فبرطر را دخو یهازنیا

 کاستی و نقص هر از ریعا و مطلق لکما او و یافت نداوخد سمقد َات در انتو نمی را ملاعو ینا از یک هیچ که نجاآ از

 . هددنمی منجاا شتز و ظالمانه عمل ههیچگا ادخ ،تسا

 تکوینی: لعد -1                                                                                                                                

 تشریعی: لعد  -2                                                           : کنیم رهشاا لهیا لعد مقساا به دارد یجا ،بیشتر شنیرو ایبر

 :عدل جزایی -3                                                                                                                              

 تکوینی: لعد -1

 او قابلیت و شایستگی ازةندا به دیموجو ره هب امینظ ینچن در اخد که ستا آن خلقت نجها یا تکوین منظا در لعد یمعنا

 ایجزا و ستا دهکر فاضها لکما و دجوو و ا به ءشی هر شایستگی و ظرفیت ازةدنا هب اخد یتعبیر به و ستا داده نعمت

 منظا کل و داتموجو بر حاکم نظم که ایگونه به ،نددار پیوند هم با ثابت نیناقو سساابر قیقد هماهنگی یک در ناجه
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 به معنا ینا که ستا هشد ارستوا لتاعد بر نجها که ستا هدمآ زنی تایروا در.  ستا عدلی چنین بر شنیرو اهگو ،خلقت

 .11955 حدیث ،لحکمةا انمیز ی؛شهرری محمد .دارد رهشاا تکوینی لتاعد

 تشریعی: لعد  -2

 ؛ستا یگرداد و لعد پایة بر ،ستا دهرک زلان دممر بر انپیامبر سیلةو به اخد که تکالیفی که معناست بدین تشریعی لعد

 مکلّف فیتش ظر و انتو از بیش را نسانیا هیچ ثانیاً و ستا دهفرستا وفر را نسانا دتعاس ایبر زملا محکاا همة لاًاو یعنی

 .ستا ساخته رمقر را محکاا اش، دیجوو ظرفیت ازةندا به و گرفته نظردر را ننساا قابلیت و انتو ی،تعبیر به و ستا نساخته

 : میفرماید رهبا ینا در آنقر 

 نمی تکلیف اش ناییاتو ازهد نا به جز را کس هیچ ما .﴾65ؤمنون / م﴿ وَ لا نُکَلِّفُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ لَدَيْنا کِتاب  يَ نْطِقُ باِلْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

 .دشو نمی ستمی هیچ نناآ به و ؛میگوید سخن حق به که ستا ابیکت ام دنز و کنیم

 :عدل جزایی -3

 یعنی ؛کند نمی هتبا را کسی حق و دکن یم داوری لدع به ادفرا نمیا قیامت روز در اخد که ستا معنا ینا به ،ییاجز لعد

 لتاعد ،همچنین. هدد می او لعماا با متناسب را هرکس داشپا و دکن ینم داوری ن سایک هب ردکاب و رنیکوکا ادفرا نمیا

 : میفرماید رهبا ینا در آنقر. نشوند زاتمجا ،ستا هنشد غبلاا تکلیفی نهاآ به که ادیفرا که کند می قتضاا اخد ییاجز

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=62
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=62
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 هیچکس به پس ،میکنیم برپا قیامت روز در را لعد یهاازوتر ما .﴾74انبياء / ﴿شَيْئاً ةِ فَلا تُظْلَمُ نَ فْس  وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيامَ 

 .دشو نمی تمیس

 یاهرکا و آورده نایما که کسانی یاآ .﴾55سوره ص / ﴿ كَالْفُجَّارِ  الْمُتَّقِينَ  نَجْعَلُ  أَمْ  الَْْرْضِ  فِي كَالْمُفْسِدِينَ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  نَجْعَلُ  أَمْ 

 ! ان؟فاجر نهمچو را رانپرهیزگا یا ،هیمدمی ارقر مینز در انمفسد نوهمچ دنا ده دا مانجا ستهشای

عَثَ رَسُولاً  بينَ حَتَّي نَ ب ْ  تا] باشیم دهرک ثومبع یامبرپی رمگ د،کر هیمانخو زاتمجا[  را قومی] هرگز ما .﴾18اسراء / ﴿ وَ ما کُنَّا مُعَذِّ

 [. کند نبیا را نظایفشاو

 رظهو جز یچیز ویخراُ بعقا و داشپا قعوا در و نیمادب نسانا ینیود لعماا جسمت تیجةن را ویخراُ بقاع و ابثو گرا لبتها

 ةرمز در دلیع ینچن ،باشد تکوین عالم یسنتها و نیناقو از ت،خرآ در لعماا تجسم ینهمچن و نباشد ینیود عمل قعیوا

 . دمیگیر ارقر تکوینی لعد

 لزلهز ،طوفانها ،بلاها ت،فاآ قبیل از یناخوشایند ادثوح اب ام ةهم تسا حرمط قبیل ینا از لاتیاسؤ نیز لهیا لعد ببا در

 ایآ یمیرو هبرو ،تسا آور نجر ربسیا که گمر با ما ؟ندرگازسا لهیا لتاعد با ینهاا یاآ ،جهیماوم جنگها و ،نجهار ،هادرد ،ها

 با عمالیا چنین یاآ ،جهیمامو ستمگر یسانهانا وزاتج و مظل اب سانینا معاجو در نیز دارد؟ ریگازسا لهیا لعد با گمر

 . شد هداخو شنرو دمعا و ورشر یبحثها در شهاپرس نیا پاسخ ؟نددار ریگازسا لهیا لتاعد

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=15
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=15
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